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پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

خبرنامه

رونمایی از طرح‌های فرهنگی و پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی

تاسیس انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی ایران

تأسیس شبکه منطقه‌ای نخبگانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مراسم رونمایی از کتاب نقد صیرفیان تألیف دکتر محمدرضا ترکی

»پژوهش کاربردی در علوم انسانی« در گفت‌وگو با دکتر حسینعلی قبادی

برگزاری نشست هیئت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

»نخستین سمپوزیوم تبادلات فرهنگی ایران و قفقاز در دوران معاصر« برگزار شد

عضویت دکتر حسینعلی قبادی در شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر

قدرداني قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فنآوری از دكتر احمد صفار مقدم

فبک در ترازو 
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مراسم رونمایی از طرح‌های فرهنگی و پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی با حضور دکتر وحید احمدی معاون محترم پژوهشی 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
به‌مناسبت  تسلیت  عرض  ضمن  قبادی  حسینعلی  دکتر  مراسم،  این  در 
نگاهی  باید  ما  گفت:  )ع(،  جوادالائمه  محمدتقی  امام  شهادت  سالروز 
فراتحلیلی به توانمندی‌های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
داشته باشیم تا این مرکز علمی به جایگاه ملی و فراملی خود در عرصه علوم 
انسانی دست یابد. بنده به‌عنوان فردی که 26 سال کار پژوهشی می‌کنم، 
شهادت می‌دهم استادانی همچون دکتر پورنامداریان، دکتر عاصی، دکتر 
رادفر و ... در کشور بی‌بدیل یا حداقل کم‌بدیل هستند و با وجود چنین 
سرمایه‌هایی، جا دارد شأن پژوهشگاه را در سطوح ملی و فراملی توسعه 
شده  پیش‌بینی  نیز  پژوهشگاه  توسعه  برنامه  در  که  همان‌طور  دهیم، 

است. در این راستا، با حمایت‌های دکتر 
مرمره  دانشگاه  با  تفاهم‌نامه‌ای  احمدی، 
زمینه‌های  اول،  گام  در  تا  امضا می‌شود 
و  قفقاز  حوزه  کشورهای  با  همکاری 
سپس کل آسیای میانه نیز فراهم شود. 
راه‌اندازی  پژوهشگاه،  توسعه  برنامه  در 
شده  پیش‌بینی  آسیا  بین‌المللی  قطب 
اسناد  مرکز  همکاری  با  است  امید  که 
فرهنگی آسیا و یونسکو محقق شود. ما 

با عنایت به اسناد بالادستی و دیدگاه و رهنمودهای مقام معظم رهبری 
ششم،  توسعه  برنامه  فناوری  و  ابلاغی  سیاست‌های  راستای  در  به‌ویژه 
بازتعریفی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی خواهیم داشت.

دکتر قبادی در ادامه، ضمن قدرداني از عملکرد مدیران سابق پژوهشگاه 
گفت: این مرکز تنها مؤسسه‌ای است که 19 مجله در حوزه علوم انسانی 
منتشر می‌کند؛ اما باید ظریب تأثیر این مجلات را افزایش دهیم. شبکه 
آئینه‌وند  دکتر  محوریت  با  از سال 1375  که  انسانی هم  علوم  نخبگان 
راه‌اندازی شد باید بازطراحی شود و جایگاه آن ارتقا یابد. هم‌اکنون شبکه 
نخبگان ما در سراسر کشور از بلوچستان گرفته تا دانشگاه مقدس اردبیلی 
کنند.  می  ساتفاده  آن  از  مختلف  استادان  و  پژوهشگران  و  دارد  عضو 
پژوهشگاه با اصل دانایی‌محوری و مشارکت‌دادن اهالی عرصه پژوهش، 

برای رسیدن به اهداف متعالی خود تلاش می‌کند.
در ادامه، معاون محترم پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: از 

دکتر قبادی و همکاران تشکر می‌کنم که چنین برنامه‌ای را تنظیم کردند 
برنامه‌هایی  تأکید می‌کنم كه چنین  و  است  ارزشمندی  بسیار  کار  چون 

باعث توسعه پژوهشی در حوزه علوم انسانی مي‌شود.
انسانی کجا  بدانیم در عرصه علوم  باید  ادامه داد: ما  دکتر وحید احمدی 
هستیم، چه می‌کنیم، چه می‌خواهیم، چه عقبه‌ای داریم، مسیرمان کجاست 
و چه نقشی در توسعه علمی دنیای امروز بازی می‌کنیم؟ خوشبختانه در این 
حوزه، تاریخچه و دانشمندان خوبی داریم؛ اما آیا در مرجعیت علمی همین 
نقش‌مان را به‌خوبی در منطقه و داخل ایفا می‌کنیم؟ در رفع نیازهای روزمره 

در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چه عملکردی داریم؟
دکتر احمدی گفت: ما 568 مجله علمی داریم که خوشبختانه 50 درصد 

آنها در حوزه علوم انسانی است؛ اما چند درصد از آنها بین‌المللی است؟
بااینکه رشته من علوم انسانی نیست، دغدغه اصلی من علوم انسانی است. 
اعتقاد من این است که این علوم در تجارت، 
اقتصاد، روابط بین‌الملل، ... تاثیر ویژه‌ای دارند 
این  در  گام خوبی  دوستان  و  قبادی  دکتر  که 
و  علم  آمایش  بدانیم  باید  برداشتند.  زمینه 
فناوری چه نقشی در دنیای امروز بازی می‌کند؛ 
ضمن اینکه یکی از کارهای اساسی انجام‌شده، 
تشکیل شورای توسعه پژوهش، فناوری و علوم 
در  علوم  وزارت  در  که  شورایی  بود؛  انسانی 
زمينه حل مسائل مربوط به پژوهش و فناوری 
فعاليت ميك‌ند. با اینکه 50 درصد ظرفیت علمی کشور مربوط به علوم 
انسانی است و مقالات علمی- پژوهشی هم به نوعی معیار است، مجلات 

ما باید بین‌المللی شود و بر دنیای بیرون نیز تاثیر بگذارد.
دکتر احمدی تأکید کرد: اولویت علوم انسانی، حلّ مشکلات داخلی است؛ 
اما علوم انسانی باید مثل آب، جاری باشد. علوم انسانی در دنیای امروز باید 
تعاملات بین‌رشته‌ای و فنی داشته باشد، باید مرزهای دانش برداشته شود 
این است که  به زایش‌های جدید منجر شود. مشکلی که داریم،  تا علم 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی باید بداند با دانشگاه فرق دارد. 
چرا وقتی هیئت‌هایی از آلمان، سوئیس و دیگر کشورها به ایران می‌آیند، 

از آنها نمی‌خواهیم در حوزه‌های علوم انسانی با هم تعامل داشته باشیم؟
پژوهشگاه  مجموعه  که  خوشحالم  بسیار  گفت:  خاتمه  در  احمدی  دکتر 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با کارهایی که به ثمر رسیده است یا 

می‌رسد، زمینه را برای فعالیت‌های بین‌المللي فراهم می‌کند.

با حضور معاون پژوهشي وزیر علوم، تحقيقات و فناوري

رونمایی از طرح‌های فرهنگی و پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی

اولویت علوم انسانی، حلّ مشکلات داخلی است؛ 

اما علوم انسانی باید مثل آب، جاری باشد. علوم 

انسانی در دنیای امروز باید تعاملات بین‌رشته‌ای 

و فنی داشته باشد، باید مرزهای دانش برداشته 

شود تا علم به زایش‌های جدید منجر شود.
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در این مراسم، فرهنگ تاریخی زبان فارسی را دکتر تقی پورنامداریان ـ 
پورنامداریان  فارسی ـ رونمایی كرد. دکتر  ادبيات  و  زبان  برجسته  استاد 
در این مراسم گفت: کار بسیار دشواری است؛ و خودم 30-25 سال عمر 
مفیدم را صرف این کار کرده‌ام. من حتی یک روز هم مرخصی نرفته‌ام 
و حتی روزهای تعطیل برای اين فرهنگ کار می‌کنم تا به امید خدا به 

موفقیت برسیم. 
دکتر پورنامداریان تأکید کرد: هیچ کاری برای پژوهشگاه مقدم‌تر و مفیدتر 
از تکمیل فرهنگ تاریخی زبان فارسی نیست. یکی از کارهای مهمی که 
پژوهشگاه علوم انسانی باید انجام دهد، همین کار است؛ ضمن اینکه به 
نیروی انسانی بیشتری نیاز داریم تا آنها را براي پيشبرد اين اثر آموزش 
دهیم؛ و من تا زمانی که زنده‌ام برای تکمیل و به ‌سرانجام ‌رسیدن اين 

فرهنگ به کار و تلاش بی وقفه‌ام ادامه خواهم داد.
معرفی اطلس داده‌های فرهنگی و اجتماعی کشور نیز بخش دیگری از 
ـ  فرهنگی  )معاون  بروجردی  اشرف  دکتر  مراسم،  این  در  بود.  برنامه‌ها 
ایران  کنیم  باید تلاش  ایراد سخنانی گفت:  با  نیز  پژوهشگاه(  اجتماعی 
به رتبه اول علمی منطقه دست یابد. ما چنین اطلسی را حدود 15 سال 
قبل در وزارت کشور طراحی کردیم؛ اما از آنجا كه اطلاعات وزارت کشور 

امنیتی و محرمانه بود، در دسترس همگان قرار نمی‌گرفت.
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  چون  کرد:  تاکید  بروجردی  دکتر 
فرهنگی مرکزي کاملًا علمی است، ما اطلاعات را برای استفاده عموم 

منتشر می‌کنیم.
همچنين، دکتر مصطفی عاصی پایگاه داده‌های زبانی و مهندس گراوند 
طی سخنانی اطلس داده‌های فرهنگی و اجتماعی را به شکل مفیدی برای 
حضار تشریح کردند. رئیس پژوهشکده زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی در مورد پایگاه داده‌های زبانی گفت: امروزه دیگر کسی 
درباره لزوم بنیاد نهادن بررسی‌های زبانی و زبان‌شناختی بر داده‌های واقعی 
و مستند تردیدی ندارد. برای هر نوع پژوهش، به پیکره زبانی ویژه‌ای که 
دربردارنده نمونه‌های مناسب و کافی باشد، نیاز است. پیکره هرچه گسترده 
تر و متنوع تر باشد معتبرتر و سودمندتر خواهد بود. گستردگی و تنوع پیکره 
در اشکال سنتی محدودیت‌های بسیاری را به همراه دارد. هنگامی که حجم 
پیکره از مرزی می گذرد، ساماندهی و بهره گیری از آن مشکل و ناممکن 
می شود. گوناگونی داده‌ها گرچه در بیشتر بررسی‌ها اهمیت بسیار و نقش 

تعیین کننده دارد اما بازهم مشکل را پیچیده تر می سازد.
دکتر عاصی افزود: از سوی دیگر، بسیاری از فعالیت‌های علمی در حوزه 
هریک  که  دارند  نیاز  مشابهی  داده‌های  به  زبان‌شناسی  و  ادبیات  زبان، 
پیکره‌های  بسا  چه  می‌پردازند.  زبان  گستره  از  ای  گوشه  به  خود  برای 
با  و  از وجود دیگری  آگاهی  بدون  فراگیر که  دارای همپوشی  یا  مشابه 
صرف وقت و هزینه زیاد به وجودآمده و پس از بهره برداری کنار گذاشته 
شده اند. ایراد دیگری که اغلب بر این داده‌های پراکنده وارد است، داشتن 
کمتر  چون  آنهاست.  بودن  یکبارمصرف  دلیل  به  فراوان  ناراستی‌های 

فرصتی برای آزمودن، ویراستن و پیراستن آنها فراهم می شود. بالاخره 
باتوجه به ماهیت ایستای اینگونه پیکره‌ها، حتی اگر بخواهیم از آنها در 
از گذشت مدتی کهنه و شاید بی  بگیریم، پس  بهره  طرح‌های دیگری 
اعتبار به شمار آیند. هدف از ایجاد پایگاه داده‌های زبان فارسی )دادگان 
مناسب  مطلوب،  پیکره‌های  از  مجموعه‌ای  کردن  فراهم  فارسی(،  زبان 
باوجود حجم عظیمی  نارسایی‌های یادشده است.پیکره ای که  از  و دور 
دارای ساختاری  بسیار،  گوناگونی‌های  و  با گستردگی  زبانی  داده‌های  از 
به  سریع  دستیابی  و  جستجو  هرگونه  امکان  تا  باشد  منطقی  و  بسامان 
آگاهی‌های موردنیاز را در هرزمان فراهم سازد. چنین پیکره ای می تواند 
و  فارسی  زبان  پژوهندگان  همه  نیاز  پاسخگوی  و  شود  روز  به  همواره 

کاربران گوناگون در همه زمینه‌های نظری وکاربردی باشد.  
دکتر عاصی در مورد ویژگیهای این پایگاه تاکید کرد: از اوایل سال 1372 
کار ایجاد پایگاه داده‌هایی برای زبان فارسی با طراحی و سرپرستی این 
جانب در پژوهشگاه علوم انسانی آغاز شد و تا سال1378 دو مرحله )فاز( 
آن به اجرا درآمد و مرحله سوم که مهمترین آن، یعنی گسترش و افزایش 
حجم داده‌ها و دگرگونی اساسی در نرم افزار و ایجاد امکانات نوین شبکه 
ای برای ارائه خدمات و اطلاعات در شبکه جهانی اینترنت بود؛ به دلیل 
مالی وزارت  با کمک  اینکه  تا  بازماند  اجرا  از  مالی چندسالی  منابع  نبود 
ارتباطات و فناوری اطلاعات از سال 1381 اجرای فاز سوم طرح آغاز شد 

ودوسال بعد به پایان رسید.
پایگاه داده‌های زبان فارسی فراگیر و متنوع است.  دکتر عاصی گفت:  
برپایه  کاربران  و  است  پیکره خاص  یا چند  از یک  فراتر  دیگر  به‌سخن 
برگزینند.  آن  از  را  مناسب  پیکره  می‌توانند  خود  پژوهشی  هدف  و  نیاز 
حتی پژوهندگان می‌توانند پیکره‌های اختصاصی خود را وارد پایگاه‌کنند 
پایگاه  دهند.  انجام  را  خود  موردنظر  فهرست‌گیری‌های  و  تحلیل‌ها  و 
در دسترس همه  اینترنت  راه  از  و  است  فارسی همگانی  زبان  داده‌های 

دانش‌پژوهان و علاقه‌مندان به زبان فارسی قرار می گیرد. 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  زبان‌شناسی  پژوهشکده  رئیس 
فارسی  زبان  داده‌های  پایگاه  شد:  یادآور  سخنانش  خاتمه  در  فرهنگی  
متن‌های  دارای  بلکه  نیست  زبانی  خام  مواد  از  مجموعه‌ای  تنها 
نشانه‌گذاری‌شده )از جمله شناسنامه متن، برچسب‌های دستوری، آوایی، 
ریشه‌ای و معنایی( است که همواره افزایش می‌یابند. این دادگان مجهز به 
نرم‌افزارهای اختصاصی جستجو، تقطیع و تحلیل متن است که می‌تواند 
انواع فهرست‌های واژگانی، بسامدی و آماری را ارائه کند. دادگان زبان 
فارسی در دوره‌های زمانی منظم روز‌ایند می‌شود و امکانات نرم‌افزاری و 

متن‌های تازه به آن افزوده می شود.
در پایان مراسم نیز ضمن رونمایی از محصولات فرهنگی پژوهشگاه علوم 
ناظر طرح تصحيح  مدائنی  استاد مهدی  از  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی 
این مجموعه  از  تبریز و مصحح چندين جلد  نسخه خطي کتاب سفینه 

تجلیل به‌عمل آمد.
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با پيگيري معاونت فرهنگي و 
اجتماعي پژوهشگاه صورت گرفت:

 تاسیس انجمن مطالعات قرآنی 
و فرهنگ اسلامی ایران

فرهنگ و تمدن اسلامي در شکل پيوسته و لاية مشترک آن ميان ملل 
مسلمان، به‌وضوح متأثر از قرآن کريم است. به عبارتی، آنچه که ملت‌هاي 
مسلمان را، به‌رغم تفاوت در بن‌مايه‌هاي فرهنگي، به يکديگر پيوند مي‌دهد، 
تجربة مشترک آنها در تعامل و گفت‌وگوي با قرآن کريم است. یکی از راه‌های 
اثرگذاری بر روند فعالیت‌های علمی قرآنی در افق فرهنگ و تمدن اسلامی، 
استفاده از ظرفیت‌های موجود در حوزة مطالعات قرآنی و دیگر حوزه‌های مرتبط 
است؛ و این مهم ازطریق هم‌اندیشی صاحبنظران این حوزه‌ها درقالب تشکیل 
انجمن‌های علمی محقق می‌گردد. درواقع تشيكل انجمن‌های علمی یکی 
از ضرورت‌های رسیدن به شکوفایی در زمینه‌های علمی و رشد و بالندگی 
است. اعضای هیئت علمی پژوهشکدة مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی نیز با همین هدف و درجهت گسترش تعاملات علمي- 
فرهنگي با دانشگران و پژوهشگران در سطح ملي و بین‌المللی اندیشه تأسیس 
»انجمن مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي ایران« را مطرح و با همفکری و 

همکاری دیگر دانشگاه‌ها آن را پیگیری كردند.
  کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 
93/10/10 به این انجمن مجوز  تأسیس داد و با اهتمام هیئت مؤسس در 
تاریخ 94/3/18 نخستین مجمع عمومی انجمن در محل پژوهشگاه برگزار 
شد.   انجمن علمی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی ایران، پیش از آن، با 
آگهی، از کلیه علاقه‌مندان واجد شرایط، جهت عضویت در این انجمن دعوت 
به‌عمل آورد و مجمع عمومي انجمن با حضور بیشتر اعضای هیئت مؤسس و 
73 نفر از اعضا، اقدامات خود برای انتخاب هیئت مدیره و شکل‌گیری قانونی 
را آغاز کرد. براساس نتایج آرا: 1. دکتر فروغ پارسا )دانشیار پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی(، 2. دکتر جعفر نکونام )دانشیار دانشگاه قم(، 3. دکتر 
محمدعلی ایازی )استادیار دانشگاه آزاد اسلامی(، 4. دکتر سید هدایت‌الله جلیلی 
)استادیار دانشگاه خوارزمی(، 5. دکتر مریم قبادی ) استادیار پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی(، 6. دکتر محسن قاسم‌پور )دانشیار دانشگاه کاشان(، 
7. دکتر نصرت نیلساز )استادیار دانشگاه تربیت مدرس(، 8. دکتر پروین بهارزاده 
)استادیار دانشگاه الزهراء(، 9. دکتر ابوالفضل خوش‌منش )استادیار دانشگاه 
تهران( به‌عنوان اعضای اصلی و دکتر پروین ترکمنی آذر )استاد پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( و دکتر مهرداد عباسی )استادیار دانشگاه 
آزاد اسلامی( به‌عنوان اعضای علی‌البدل، و دکتر حمید باقری و دکتر محمد 
جانی‌پور به‌عنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل انتخاب شدند. شايان ذکر است 
كه مرحوم دکتر صادق آیینه‌وند )استاد دانشگاه تربیت مدرس(، آقای دکتر 
محمدباقر حجتی )استاد دانشگاه تهران(، آقای دکتر آذرتاش آذرنوش )استاد 

دانشگاه تهران(، خانم دکتر اشرف بروجردی )استادیار پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی(، خانم دکتر فاطمه جان‌احمدی )دانشیار دانشگاه الزهرا )ع( 

(، علاوه بر برخی اعضای هیئت مدیرة منتخب، هیئت مؤسس انجمن بودند.
انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی ایران، در راستای اهداف ذکرشده 
در روز دوشنبه 22 تیرماه مصادف با 26 ماه مبارک رمضان ضیافت افطاری 
در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار کرد. در 
این مراسم، خانم دکتر پارسا )رئیس انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی 
نتایج  بیان خیرمقدم و آرزوی قبولی طاعات برای حاضران،  ایران(، ضمن 
 انتخابات هیئت مدیره را اعلام و سیاست‌های کلیّ انجمن و مصوّبه‌های

 هیئت مدیره انجمن را تبيين كردند. در ادامة مراسم، جناب آقای دکتر پاکتچی 
چشم‌اندازی از فعالیت‌های انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی ایران را برای 
حضّار ترسیم کردند. در بخش بعدی برنامه نیز جناب آقای دکتر ایازی پیرامون 
بالابردن سطح کیفیت مطالعات قرآنی صحبت کردند و خاطرنشان ساختند که 
در سال‌های اخیر بیشتر به افزایش کمّی مطالعات قرآنی توجه شده است؛ پس 
از این باید کیفی‌کردن فعالیت‌ها مدنظر قرارگيرد. پس از انجام مراسم سخنرانی، 
نماز جماعت در محل نمازخانة پژوهشگاه برگزار شد و سپس میهمانان گرامی در 

ضیافت افطاری که از سوی انجمن تدارک دیده شده بود، شرکت کردند. 
با یاری خداوند متعال و پیگیری معاونت فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگي، پروانة تأسیس انجمن در تاریخ 94/6/14  صادر شد.

مجموعه لوح‌های فشردة کارگاه‌های 
ادبیات و فلسفه گروه زبان و ادبیات 

فارسی شورای بررسی متون منتشر شد

سلسله‌نشست‌های تخصصی »نسبت ادبیات و فلسفه« که از آبان‌ماه 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  در   1393 سال  اسفند‌ماه  تا 
فرهنگی برگزار شد، در قالب لوح فشرده، شامل مجموعه‌ای با 5 لوح 
فشردة صوتی- تصویری و یک لوح فشردة صوتی )از کل نشست‌ها( 
عرضه شده است. علاقه‌مندان می‌توانند اين مجموعه را از انتشارات 

پژوهشگاه علوم انسانی، دریافت کنند.
نشانی: تهران، زیر پل کریم‌خان، مابین خیابان سپهبد قرنی و خیابان 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه   2 شمارة  ساختمان  ایرانشهر، 

فرهنگی، تلفن: 88317192

]             [
درواقع تشيكل انجمن‌های علمی یکی از ضرورت‌های 
رشد  و  علمی  زمینه‌های  در  شکوفایی  به  رسیدن 
پژوهشکده  علمی  هیئت  اعضای  است.  بالندگی  و 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  قرآنی  مطالعات 
فرهنگی نیز با همین هدف و درجهت گسترش تعاملات 
علمي- فرهنگي با دانشگران و پژوهشگران در سطح 
مطالعات  »انجمن  تأسیس  اندیشه  بین‌المللی  و  ملي 
قرآني و فرهنگ اسلامي ایران« را مطرح و با همفکری 

و همکاری دیگر دانشگاه‌ها آن را پیگیری كردند.
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تأسیس شبکة منطقه‌ای 
نخبگانی در پژوهشگاه 

علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی 

 اولین جلسه راه‌اندازی شبکه منطقه‌ای نخبگانی علوم 
انسانی با حضور دکتر وحید احمدی ـ معاون محترم 
دکتر  و  ـ  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  پژوهشی 
حسینعلی قبادی ـ سرپرست پژوهشگاه ـ برگزار شد.

ابتکار  به  اشاره  با  نشست  ابتدای  در  احمدی  دکتر 
پژوهشگاه در راه‌اندازی چنین شبکه‌ای؛ بر این نکته 
تأکید کرد که راه‌اندازی چنین مراکزی باید با توجه به 
سیاست‌های توسعه علمی و مفاد اسناد بالادستی مورد 
حمایت وزارت علوم قرار گیرد و معاونت پژوهشی در 

این زمینه از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.
)مشاور  توکل  محمد  سید‌‌‌  دکتر  که  جلسه  این  در 
معاونت پژوهشی وزارت علوم( و دکتر سید محمدرضا 
امیری تهرانی‌زاده و دکتر سید ‌‌‌جواد میری از پژوهشگاه 
بر  انسانی و مطالعات فرهنگی شرکت داشتند،  علوم 
ضرورت توجه به گسترش شبکه نخبگانی علوم انسانی 
این زمینه،  تأکید شد. در  بین‌المللي  در سطح ملی و 
دکتر قبادی با تبیین این نکته که بر این موضوع در 
چهارچوب برنامه توسعه راهبردی پژوهشگاه نیز تأکید 
در  پژوهشگاه  راستا  این  در  کرد:  اعلام  است،  شده 
گام نخست تلاش می‌کند شبکه نخبگانی را در سطح 
منطقه‌ای و با همکاری کشورهای مسلمان گسترش 
بخشد و فرایندهای تسهیل‌گر این روابط با همکاری 
دکتر  شود.  تبیین  به‌روشنی  ذی‌ربط  دستگاه‌های 
قبادی ابراز امیدواری کرد: با درنظرگرفتن اولویت‌های 
فرهنگی و پیوندهای تاریخی و تمدنی، فضای رقابتی 
برای تشویق نهادها، سازمان‌ها و مراکز پژوهشی در 
داخل و خارج از کشور به گونه‌ای مهیا شود و توسعه 
از مزیت‌های موجود و  بهره‌گیری  برمبنای  ارتباطات 
تا  پذیرد  رفع کاستی‌ها صورت  به سوی  جهت‌گیری 
امکان پیوند نظام‌‌مند پژوهشگران و دانشگاهیان علوم 
انسانی با مباحث و موضوعات روزآمد و مورد توجه در 

عرصه‌های بین‌المللی، بیش از پیش فراهم شود.

مراسم رونمایی از کتاب نقد صیرفیان تألیف 
دکتر محمدرضا ترکی در شورای بررسی 

متون و کتب علوم انسانی
کتاب نقد صیرفیان، مجموعه‌مقالات نقد و بررسی هفت اثر جدی و تأثیرگذار در زمینۀ 
خاقانی‌پژوهی، محصول چند سال پژوهش بر این آثار در گروه زبان و ادبیات فارسی 
شورای بررسی متون، تألیف دکتر محمدرضا ترکی در جلسۀ مورخ 1394/6/12 شورای 

گروه و شورای مرکزی رونمایی شد.
در این مراسم دکتر حسینعلی قبادی، سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و رئیس شورای 
بررسی متون ضمن تقدير از دکتر محمدرضا ترکی، خالق اين اثر گفت: این اثر انتقادی 
از گذرگاه مسئله‌یابی‌های مستمر و تعاطی افکار در جلسات گروه زبان و ادبیات فارسی 
شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی شکل گرفته و به‌معنای دقیق کلمه، اثری 
کتاب  این  است. همچنین  ژرف‌نگری  و  تحلیل  تتبع،  که هم حاصل  است  پژوهشی 
مأخذ درس‌های  از  که  است  روشمند درسی، کمک‌درسی  و  انتقادی  متون  از  برآمده 
دانشگاهی تألیف شده. گروه زبان و ادبیات فارسی شورا، نظر به دانش و تجربۀ دکتر 
ترکی، از ایشان درخواست کرد تألیف چنین اثر انتقادی را برعهده گیرند و ایشان نیز به 
شایستگی از عهدۀ این امر خطیر برآمدند. این اثر را می‌توان مصداق بارز تحقق رسالت 
متن‌های  نقد  امر  به  پیوسته  نهادی که  تنها  به‌عنوان  متون  بررسی  و وظیفۀ شورای 

درسی دانشگاهی اهتمام دارد، معرفی کرد و به آن بالید.
در ادامه، دکتر سیده مریم عاملی رضایی )رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی شورای 
در  گروه(  پیشین  )رئیس  قبادی  دکتر  آقای  زحمات  از  سپاس  ضمن  متون(  بررسی 
هدایت و به‌ثمر‌رسیدن چنین محصولی، تأکید کرد كه با توجه به جایگاه خاقانی‌شناسی 
استاد دکتر محمدرضا ترکی  اثر پژوهشی حاضر که  فارسی،  ادبیات  و  زبان  در رشتۀ 
خاقانی‌پژوهان  از  شماری  آثار  موضوع،  در  علمی  چیرگی  و  دانش  ظرافت،  دقت،  با 
بزرگ را نقد و بررسي كرده‌اند، به‌ویژه در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری می‌تواند 

پاسخ‌گوی بسیاری از سؤالات و مشکلات دانشجویان باشد.
و  متون  بررسی  شورای  رئیس  همکاری  از  سپاس  نیز ضمن  ترکی  محمد‌رضا  دکتر 
اعضای شورا، به‌ویژه استاد دکتر تقی پورنامداریان که پیش از چاپ، کتاب را بازبینی 
کرده و نکات اصلاحی ارزشمندی بر آن افزودند، ابراز امیدواری کرد که این کتاب در 

جامعۀ دانشگاهی و درمیان پژوهشگران مقبول افتد. 
آثار نقد و بررسی‌شده در این کتاب عبارت‌اند از: فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات دیوان 
خاقانی شروانی از دکتر سید ضیاء الدین سجادی، ارمغان صبح از دکتر نصرالله امامی، 
سراچۀ آوا و رنگ و گزارش دشواری‌های دیوان خاقانی از دکتر میر جلال الدین کزازی، 
بساط قلندر و جام عروس خاوری از دکتر معصومه معدن‌کن و نقد و شرح قصاید خاقانی 

از دکتر محمد استعلامی. 
در این کتاب می‌توان با مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین مباحث خاقانی‌شناسی معاصر 

آشنا شد و به فصل‌الخطاب روشنی در بیشتر این مباحث دست یافت.
این کتاب را انتشارات سخن با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی منتشر کرده است و 

علاقه‌مندان می‌توانند از انتشارات پژوهشگاه نیز آن را تهیه کنند.
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ازجمله  که  انسانی«  علوم  »کاربردی‌سازی 
اولویت‌های برنامه توسعه راهبردی پژوهشگاه است، 
یکی از مسائل مهمی است که نهادهای مختلف 
اخیر  سال‌های  در  کشور  در  انسانی  علوم  متولی 
توجه ویژه‌ای را به آن نشان داده‌اند. انتشار مصاحبه 
اخیر دکتر حسینعلی قبادی ـ سرپرست پژوهشگاه 
ـ در زمینه حضور فعال علوم انسانی در حوزه‌های 
مختلف اجتماعی و فرهنگی و پرداختن به مسائل 
واقعی مردم، که با استقبال دانشگاهیان و اهل علم 
و  تجربه  بازخوانی  برای  شد  بهانه‌ای  شد،  روبه‌رو 
تأملاتی که پیش‌تر نیز در این زمینه مطرح شده بود. 
در شماره بیست‌وپنجم دوماهنامه فارابی )ویژه‌نامه 
جشنواره علوم انسانی فارابی(، بهمن و اسفند 1390، 
موضوع  قبادی،  حسینعلی  دکتر  با  مصاحبه‌ای  در 
»پژوهش کاربردی در علوم انسانی« بررسی شده 

که متن آن به‌شرح زير است:
دکتر حسینعلی قبادی، استاد زبان و ادبیات فارسی 
و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس است 
ادبیات  زمینه  در  متعددی  مقالات  و  تألیفات  که 
فارسی دارند و در این رشته صاحب نظرند. بنیادهای 
تحول  تحلیل سیر  آینه،  آیین  فارسی،  معاصر  نثر 
نمادپردازی در فرهنگ ایران و ادبیات فارسی، نثر 
از  ایرانی،  غیر  فارسی‏آموزان  برای  فارسی  معاصر 

کتاب‌های منتشرشده ایشان است.

وضعیت  به‌طورکلی  دکتر!  آقای  جناب  	-
پژوهش را در عرصه علوم انسانی کشور 

چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من، پژوهش در کشور ما یکدست نیست؛ 
یعنی ما نمی‌توانیم یک حکم کلی برای حوزه‌های 
مختلف در پژوهش صادر کنیم. پژوهش در کشور 
برخی جاها  نمی‌کند.  مانند یک منظومه عمل  ما 
که معمولًا سیاستگذاران اعلام کنند خیلی ضروری 
است، از پژوهش حمایت می‌شود و پژوهش تا حدّي 
در  بفرمايید  فرض  مثال،  براي  می‌کند؛  پیشرفت 
برخی زمینه‌های نانو، در بعضی زمینه‌های فیزیک، 

مکانیک، هوا و فضا. اما هر چه به سمت رشته‌های 
نظری می‌رویم، این حمایت‌ها کمتر می‌شود و حوزه 
علوم انسانی- تقریباً که چه عرض کنم تحقیقاً- 

بدون متولی هست.
ما در حوزه علوم انسانی در حالت تشدید چندگانگی 
می‌گویند  بزرگان کشور  از طرفی،  می‌بریم.  به‌سر 
علوم انسانی مهم و جهت‌دهنده است و افق‌ها را 
روشن می‌کند. طبعاً معنی این حرف این است که 
از علوم انسانی باید حمایت شود. از طرفی دیگر، 
سوءتفاهم‌هایی متوجه علوم انسانی شده که باعث 
شده است علوم انسانی از هر جهت لطمه بخورد 
انسانی  علوم  سرنوشت‌ساز  و  کارکردی  جایگاه  و 
معاونت  هم  که  دارم  دقیق  اطلاع  شود.  فراموش 
پژوهشی وزارت علوم و هم معاونت آموزشی آن از 
علوم انسانی هراس دارند و آن‌را رها کرده‌اند و در 
زمينه آن سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و اصلًا احساس 

تولی در این ارتباط ندارند.
بله؛ اگر بخواهیم حتي اندکی اهمیت علوم انسانی 
را دریابیم، باید تاریخ تمدن ایران و اسلام را مطالعه 
کنیم. علوم انسانی روح تمدن ما بود و هست و باید 
باشد. درست زمانی که علوم انسانی در اوج شکوفایی 
بوده و حرف اول را زده و افق‌ها را روشن می‌کرده 
تمدن ایرانی شکوفا شده است. در حوزه‌های دیگر 
در دنیا نیز همین‌طور بوده است و درست زمانی که 
عالمان علوم انسانی نقش پیشتازی خود را از دست 
دادند، سیاستمداران جایگاه آنها را نادیده گرفتند. آنقدر 
نامشخص نیست که چرا علوم انسانی و تحقیقات در 
علوم انسانی شکوفا نیستند و چرا اولویت لازم را 
ندارند. در تکمیل این سخن عرض کنم که امروزه 
غالب دست‌اندرکاران ما از جنبه‌های کاربردی علوم 

انسانی اطلاعات کافی ندارند.
سیاست‌های  که  معتقدم  دیگر،  طرف  از 
تضعیف  درحال  آگاهانه  و  عالمانه  مهندسی‌زدگی 
قرار  نابرابر  مسابقه‌اي  در  ما  انسانی هستند.  علوم 
بود  همین‌طور  هم  انقلاب  از  پيش  از  گرفته‌ایم. 
تقریباً  و  دارند  ريشه  انقلاب  از  قبل  در  اینها  و 

»پژوهش کاربردی در علوم انسانی«
گفت‌وگوی دوماهنامة فارابی با دکتر حسینعلی قبادی

از  ما  علوم  وزارت  مسئولان  درصد   85 از  بیش 
مدت  به‌  هستند.  مهندسی‌زده  كنون  تا  گذشته 
عمر اصحاب علوم انسانی در وزارت علوم نگاهي 
مثلًا  است،  اندک  بسیار  عمرشان  مدت  بيندازید؛ 
 دکتر شریعتمداری که نزدیک دو سال بود. از نظر 

تعداد هم فقط چند نفر در رشته علوم انسانی بوده‌اند 
و بقیه مهندس یا پزشک بوده‌اند. در حوزه معاونت 
آموزشی و پژوهشی وضعیت همین‌گونه است. در 
سایر حوزه‌های سیاست و فرهنگ هم براي مثال 
اعضای شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی اغلب مهندس 

هستند.

- حال با توجه به این وضعیت پژوهش و نقش 
پررنگ ادبیات در فرهنگ ما، از نظر شما 
در حوزه ادبیات وضعیت پژوهش چگونه 

است؟
سؤال خوبی است. خيال شما را راحت کنم: ادبیات 
به یک معنا خوب است و این معنا فارسی هست، 
يعني آن قسمتی که ربطی به ما ندارد. در اين بخش 
افراد و محققان و بزرگانی وجود داشته كه خودشان 
تحقیق کرده و دغدغه داشته‌اند. اما اگر آمار بگیرید 
مي‌بینید كه در عرصه ادبیات چند محقق نامدار مثلًا 
در تراز دکتر شهیدی )رحمت‌ا...( یا یک پایه پایین‌تر 
از دکتر شهیدی داشته‌ايم، با اغماض باید بگویم به 
عدد انگشتان یک دست؛ و اینها همگي بدون ارتباط 
با نظام پژوهشی ما رشد کرده، اثر آفریده و چهره 

جهانی پیدا کرده‌اند.
نظام  که  بگویم  موضع  این  از  بخواهم  اگر  اما 
دانشگاهی چه تعداد پژوهشگر پرورانده است، شاید 

]                             [
علوم انسانی روح تمدن ما بود و هست 

علوم  که  زمانی  درست  باشد.  باید  و 

حرف  و  بوده  شکوفایی  اوج  در  انسانی 

می‌کرده  روشن  را  افق‌ها  و  زده  را  اول 

تمدن ایرانی شکوفا شده است. 
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نتوانم به یک نفر هم اشاره کنم؛ که این امر درواقع 
به کارکرد دانشگاه‌ها و نظام دانشگاهی ما در حوزه 
تا  تهران  دانشگاه  ببینید:  شما  بازمی‌گردد.  ادبیات 
فاصله  متر  پنجاه  انقلاب  خیابان  کتابفروشی‌های 
سال  پنجاه  جهان،  ادبیات  با  فاصله  این  اما  دارد؛ 
است. به سؤال‌هايي مانند اینکه مسئله روز ادبیات 
کجا است و دانشگاه‌هاي ما از اين حيث در کجا 
قرار دارند، وزارت علوم باید پاسخ دهد. حال اگر این 
فاصله را در دنیای مجازی و وبلاگ‌ها ببینیم، به 
دویست سال می رسد؛ به همان اندازه‌ای که صدا و 

سیمای ما از دنیای تولید ادبیات ما فاصله دارد.

این  در  موجود،  وضعیت  به  توجه  با  حال،   -
بیشتر  پژوهش‌هایی  چه  )ادبیات(  حوزه 

انجام می‌شود؟
توجّه  ادبیات کلاسیک  به  عمدتاً  ادبیات  حوزه  در 
تب  یک  که  است  دهه  سه  ـ  دو  ولی  می‌شود؛ 
بازگشت به نظریه‌ها و آثار منتقدان غربی در نسل 
جوانان ادبیات به‌وجودآمده که اینها هم به نظر من 
بیشتر به‌خاطر شتابزدگی و درک‌نکردن نظریه‌های 
متنی  هر  به  را  نظریه  هر  اینکه  و  است  دیگران 
آن  به  عالم  و  مشرف  اینکه  بدون  مرتبط‌دانستن، 
نظریه باشند و متن‌های ما را خوب و دقيق بشناسند 
و نيز دو دنیای ما را به هم مرتبط‌دانستن؛ و این 
پدیده تقریباً آنقدر رشد کرده که در حد یک گفتمان 
فرمالیستی  گرایش  چرا  مثال،  براي  است.  درآمده 
)صورت‌گرایانه يا شکل‌گرایانه( اینقدر شدید است؟ به 
نظر من، علت اين است که ما خیلی خام و غیرادیبانه 
و بدون تجهيز به تکنیک‌های زیباشناسانه، مدام از 

محتوا صحبت کرده‌ایم.
البته می‌توان این حالت را به فرصت تبدیل کرد. 
ما باید تبيین کنیم که میراث‌های ادبیات ما یک 
ظرفیت هستند؛ یک ظرفیت اصیل انسان‌شناسانه، 
ظرفیت‌های نابی که در جهان بی‌نظیرند، زیرا اینها 
اسطوره‌های عصر باستان‌اند که تماماً تحت تأثیر 

جهان‌نگری اشراقی و تجربیات شهودی یکتاپرستانه 
عمدتاً  آنها  موضوعات  و  هستند  ایران  باستانی 
مرگ،  آن،  چگونگی  و  خلقت  خدا،  جهان‌پرستی، 
دنیای پس از مرگ و مواردی مانند اينها است. از 
طرف دیگر، بعد از اسلام خوشبختانه اتفاق بسیار 
مبارکی در عرصه ادبیات رخ داده است. در زمینه‌های 
دیگر اگر چه ممکن است بحث‌هایی وجود داشته، اما 
ادبیات ایران به‌شدت با آمیزه‌های فرهنگی اسلام 
پیوند خورده و ترکیب شده است. محصول این اتفاق، 
میراث گرانقدری برای ما گذاشته که از راه اسطوره‌ها 
وارد حماسه‌ها و از حماسه‌ها وارد ادبیات عرفانی ما 
شده است، یعنی ادبیاتی یکپارچه. ادبیات عرفانی ما 
هیچ‌گاه درصدد تقابل و مبارزه با ادبیات حماسی ما 
برنیامده است، چراکه بزرگ‌ترین حماسه‌سرای ما، 
یعنی فردوسی حکیم، در بسیاری از مواضع تحت 
تأثیر قرآن هست و شگفت‌آور اینکه در این حوزه 
نیز خوب کار نشده و حق مطلب ادا نشده است. خودِ 
فردوسی الگویی آفرید که حماسه‌های ما با دین با 
اسلام، با مفاهیم معنوی و مفاهیم عرفانی سازگاری 
داشته باشد؛ و فردوسی هم سرمشق حماسه‌سرایان 

و هم سرمشق صوفیانه‌سرایان و عرفان‌سرایان شده 
است. شما ببینید در آثار مولوی تا چه حدّ به شاهنامه 
استناد شده است، و اين موارد درغزلیات شمس ، در 
ديوان حافظ، و در آثار سنایی و عطار هم وجود دارد.

یا  ظرفیت  که  داریم  میراثی  كه  آنجا  از  بنابراین، 
فرصتي استثنایی برای نسل جدید است، می‌توانیم با 
توجه به آرا جدید غربی در حوزه ادبیات میراث‌هایي 
بشناسیم.  است،  ناشناخته  گاه  را که گنجینه‌هایی 
نظریه‌های جدید جهانی مي‌توانند به مانند چراغ‌های 
زیرا  باشند،  میراث‌هایمان  براي شناخت  راهنمایی 
و  دارند  انسان‌شناسی  بنیادهای  ما  میراث‌های 
از  لایه‌ای  روان‌شانسی،  از  لایه‌ای  لایه‌اند:  چند 

لایه‌ای  انسان‌شناسی،  از  لایه‌ای  جامعه‌شناسی، 
از  لایه‌ای  حکمت،  از  لایه‌ای   ، معرفت‌شناسی  از 

تجلیات ناب دین.

- از نظر جناب‌عالی، جایگاه پژوهش کاربردی 
در این حوزه کجاست؟

من ابتدا در این تقسیم‌بندی کمی چالش کنم: وقتی 
گزینه  فقط یک  مقابلمان  در  کاربردی،  می‌گویيم 
با عنوان نظری نداریم، بلکه یک گزینه دیگر نیز 
داریم که درواقع شاید به عالم نظر متصل باشد و آن 
تحقیقات راهبردی است. به عبارت دیگر، تحقیقات 
نظری بنیادی، تحقیقات نظری راهبردی، تحقیقات 
توسعه‌ای و تحقیقات کاربردی داریم. من فکر می‌کنم 
در حوزه پژوهشگری از ادبیات باید سه توقع داشته 
باشیم: یکی نظری محض یا بنیادی، یکی راهبردی، 
و دیگری کاربردی. تحقیقات کاربردی ادبیات بیشتر 
به حوزه زبان، دنیای ویرایش، مهارت‌های نوشتن، 
مهارت‌های سخن‌گفتن، هنر فهم متن و مواردي 
در  نمی‌کنم  فکر  من  که  برمی‌گردد،  اینها  مانند 
نظام دانشگاهی و ستاد علم و فناوری ما، در هیچ 
جای کشور برای تحقیقات ادبی اندکی برنامه وجود 
داشته باشد. آنچه از تحقیقات هست، صورتي خودرو 
یا وحشی دارد؛ و به‌طور طبیعی درون زا است. در 
این درون‌زایی هم چند دسته وجود دارد: یک دسته 
عالمان برنامه‌سازی که با برنامه و استراتژی تغییر 
می‌کنند، که عرض کردم تعداد آنها در كشور از پنج 
عدد کمتر است؛ کسانی که مرجع جهانی شده‌اند. 
دسته بعدی آدم‌های متوسطی هستند که مقلد آنها 
کار  جهت  هر  به  باری  و  روزمره‌زده‌اند  و  هستند 
می‌کنند؛ براي مثال، دهخدا یا معین نیستند، ولی 

از آنها تقلید می‌کنند.
دانشجویان  آنها  اعظم  که بخش  بعدی  دسته  اما 
و  رها شده  دانشگاه‌ها  در  ارشد هستند،  و  دکتری 
بی‌سامان‌اند. براساس آمار قطعی به شما عرض کنم 
که تحقیقات اين دسته پر از تکرار و تداخل است. 
یک تحقیق درباره سنایی را پنج نفر همزمان در 
دانشگاه‌های ایران انجام داده‌اند. همپوشانی و فقدان 
خلاقیت و فقدان مسئله در اين دسته چشمگير است. 
انسانی بی‌توجه هستیم، فکر  به علوم  آنجا كه  از 
نمي‌کنیم چگونه برنامه‌ریزی کنیم. تا زماني ك‌ه علوم 
انسانی موجودی مجهول‌الهویه باشد، وضعیت همین 

شما ببینید: دانشگاه تهران تا کتابفروشی‌های 

خیابان انقلاب پنجاه متر فاصله دارد؛ اما این 

فاصله با ادبیات جهان، پنجاه سال است.

به  مي‌توانند  جهانی  جدید  نظریه‌های 
شناخت  براي  راهنمایی  چراغ‌های  مانند 
میراث‌های  زیرا  باشند،  میراث‌هایمان 
چند  و  دارند  انسان‌شناسی  بنیادهای  ما 
از  لایه‌ای  روان‌شانسی،  از  لایه‌ای  لایه‌اند: 
انسان‌شناسی،  از  لایه‌ای  جامعه‌شناسی، 
از  لایه‌ای   ، معرفت‌شناسی  از  لایه‌ای 

حکمت، لایه‌ای از تجلیات ناب دین.
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است. بنابراین، بیش از نود درصد انرژی استادان و 
دانشجویان ما در حوزه پژوهش ادبی هدر می‌رود.

کاربردی  پ‍‍ژوهش  مؤلفه‌های  دکتر!  آقای   -
به‌طور کلی در علوم انسانی كدام‌اند؟

انسانی  علوم  کاربردی‌کردن  کلی،  تعریف  در یک 
علوم  یعنی  آن؛  فناورانه‌ساختن  یعنی  من  نظر  به 
به حل مسئله  به طریقی حرکت کند که  انسانی 
ناظر باشد و به نیازی از نیازهای جامعه پاسخ بدهد. 
ما به علوم انسانی ظلم کرده‌ایم وقتی فکر نکردیم 
دانش روان‌شناسی تا چه حد می‌تواند به حل مشکل 
اعتیاد یا مثلًا به تثبیت بنیاد خانواده و بهترزیستن 
کمک کند. بخش عظیمی از آمار فاجعه‌بار طلاق، 
ناشی از فقدان مهارت‌های زندگی زناشویی است. 
نه اختلاف فرهنگی هست، نه اختلاف اقتصادی، نه 
اختلاف ناشناختگی، هیچ‌کدام از اینها علت نیست. 
ما آموزش نداده‌ایم زندگی پس از ازدواج یعنی چه؟ 

چگونه مي‌توان با همسر انواع ارتباطات داشت ؟ ما 
باید ظرفیت‌های هر رشته‌ای از علوم انسانی را جدا 

احصاء کنیم.
به نظر من، هیچ رشته‌ای از علوم انسانی نیست که 
زمینه‌های کاربردی نداشته باشد؛ اما این زنگ خطر 
را به‌عنوان تبصره عرض کنم که ما نباید از هیچ 
علمی ازجمله علوم انسانی، صرفاً انتظار داشته باشیم 
کاربردی عمل کند. دنیایی که فقط انتظار فناورانه 
است  درست  است.  کرده  ضرر  نیز  داشت  علم  از 
که اقتصاد و بازار آن رونق پیدا کرده، اما پایه‌های 
تمدن‌سازی خود را ازدست داده است. کشورهایی 

توانسته‌اند پایه‌های تمدن‌سازی را بنا نهند و تمدن 
بسازند که علم را فقط در خدمت کاربرد نگرفته‌اند؛ 
یعنی زایندگی نظري علم را حفظ کرده‌اند. ما باید به 
تحقیقات بنیادی هم اهمیت بدهیم وگرنه در عرصه 
کاربردی ساختن همه علوم از جمله علوم انسانی، 
خيلي زود طعم شکست را خواهیم چشید. باید در 
جامعه‌شناسی به سمت تولید نظری حرکت کنیم، 
نه اینکه از جامعه‌شناسی انتظار کاربردی‌بودن نداشته 
باشیم. افراط و تفریط خطرناک است. در ادبیات هم 

باید همین‌گونه عمل كنیم.

- سابقه پژوهش کاربردی در علوم انسانی در 
جهان و ایران را توصیف کنید.

در جهان، علم کاربردی با تعریف علم جدید به‌وجود 
آمده است؛ و از زمانی که نیوتن گفت علم برای تسخیر 
طبیعت است، علم کاربردی شد. سرنوشت علم در 
غرب یک لحظه با عالم کاربرد جدا نبوده است؛ در عین 
حال که اینها در زمینه تئوری بنیادین هم کار کرده‌اند. 
سپس سهم علمی بنیادی و کاربردی را با برنامه ریزی 
بهتری از هم تفکیک کرده‌اند. آنها فقط به یک طرف 
سوق پیدا نکرده‌اند. این تمدن غربی جدید از درون آن 
بخش بنیادی درآمده و ابزار و عناصر خیره‌کننده آن 
به‌صورت فناورانه جلوه کرده، و به‌عبارت ديگر یعنی 

علم کاربردی دائماً محصول علم نظری بوده است.
دوباره تأکید می‌کنم که نباید فقط نگاه کاربردی به 
علم داشته باشیم. الآن سیاست کشور ما به‌شدت و 
عمدتاً به سوی علم کاربردی تقویت می‌شود. درست 
است که اینها نیاز رفع می‌کنند، ولي به یک معنا 
در مقابل اهمیت علوم نظری و بنیادی روزمره‌اند. 
به نظر من، از ابتدای ورود علم جدید به ایران )از 
ابزارگرایانه و فناورانه  100 سال پیش(، فقط نگاه 
بوده است نه نگاه انتقال واقعی علم؛ وگرنه اندكي 
بنیادی را جدی‌تر می‌گرفتیم. به همین  تحقیقات 
هستیم؛  وابسته  و  مصرف‌کننده  روز  هر  ما  دلیل، 
تجربی  بنیادی  وعلوم  انسانی  علوم  سراغ  چراکه 
نرفته‌ایم. بنیان‌های ریاضی و تجربی را که اساس 
همه رشته‌های فنی است که باید، تجربه نكرده‌ايم. 
اندکی به فلسفه اهتمام نكرده‌ايم یا با اهتمام جدی، 
چرخه  در  دلیل  همین  به  نپروراندیم.  فیلسوف 
وابستگی و عقب‌ماندگی افتاده‌ایم. حتی در صنعت 
و ابزار و فناوري هم واقعاً پیشرفت نکرده‌ایم. قبل 

اولین کارخانه رسمی خودروسازي  از سال 1350، 
را احداث کردیم؛ کره هم در حدود همان سال به 
این کار اقدام کرد. الآن ببینید کره جنوبی در صنعت 

خودروسازي کجا است و ما کجا هستیم.

- پس معتقدید به اين دليل ناموفقیم که علم 
این  علت  گذاشته‌ایم.  کنار  را  بنیادین 

مشکل را در چه می‌بینید؟
کنار گذاشتیم، نگاه ابزاری داشتیم، و فناوری را در 
حد صرفاً ابزاری محدود کردیم. به‌عقيده من، ما از 
نظر واردکردن فناوري‌های پیشرفته از بسیاری از 
کشورهای پیشرفته جهان جلو هستیم. نه الآن، كه 
از گذشته هم بودیم. ولی به لحاظ فهم علمی و نحوه 
استفاده از فناوری و نگاه کاربردی و رسیدن به تولید 

علم بسیار عقبیم.
از طرف دیگر، در سال‌های اخیر، با دریافتي نادرست 
از علوم انسانی، گمان کرده‌ایم آموزش‌های برخی 
علوم  آموزش‌های  جایگزین  فقه،  مثلًا  حوزه‌ها، 
اطلاعات  افزودن  با  کردیم  فکر  می‌شود.  انسانی 
بی‌نیاز  انسانی  علوم  از  اسلامی،  حوزه  به  مربوط 
می‌شویم. این امر مشکل ما را دوچندان کرد. حرف 
بنده این است که بخش اعظم علوم انسانی، یعنی 
موضوع‌شناسی و این درحوزه حکم نیست؛ در حوزه 
مسئله‌شناسی است. در علوم انسانی گفته مي‌شود 
اگر این‌گونه ارتباط داشته باشید، افسرده نمی‌شويد؛ 
نمی‌شود؛  منجر  طلاق  به  کنید،  رفتار  این‌گونه 
این‌گونه رفتار کنید، اعتیاد درپي ندارد؛ کوچه‌های 
ما چگونه معماری هنجاریافته‌تری پیدا می‌کنند؛ چه 
کارهایی انجام دهیم که هنجارهای شهری و درواقع، 
هنجارهای عمومی و اجتماعی بهتر حفظ شوند؟ این 
مسائل، ويژه علوم انسانی است و نافی مسائل اسلام 
نیست. حرف ما این است که آموزه‌های اسلامی در 
مبانی سخن می‌گويد اما علوم انسانی در موضوعات. 
و  موضوع‌شناسی  در  را  انسانی  علوم  می‌خواهیم 

مسئله‌شناسی محدود کنیم.

کاربردی،  پژوهش  به  فناورانه  نگاه صرف   -
این  در  ما  مشکلات  اصلی‌ترین  از  یکی 
حوزه است که شما به آن اشاره کردید. 
از نظر شما، علاوه بر این، چه مشکلات 

دیگری در پژوهش کاربردی وجود دارد؟

چون  کرده‌ایم.  ظلم  انسانی  علوم  به  ما 

چه  تا  روان‌شناسی  دانش  نکردیم  فکر 

مثلًا  یا  اعتیاد  مشکل  حل  به  می‌تواند  حد 

به تثبیت بنیاد خانواده و بهترزیستن کمک 

کند. بخش عظیمی از آمار فاجعه‌بار طلاق، 

ناشی از فقدان مهارت‌های زندگی زناشویی 

است. نه اختلاف فرهنگی هست، نه اختلاف 

اقتصادی، نه اختلاف ناشناختگی، هیچ‌کدام 

نداده‌ایم  آموزش  ما  نیست.  علت  اینها  از 

زندگی پس از ازدواج یعنی چه؟
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مشکلات چند دسته هستند، و درواقع موانع توسعه 
علوم انسانی چند دسته هستند: مشکلات ساختاری، 
خود  ضعف  مشکل  سیاست‌مداری،  مشکلات 
پژوهشگران و مشکلات مربوط به نظام آموزشی. 
اینها را باید از هم تفکیک کرد. ازجمله آنچه مربوط 
و  دریافت  كه  است  اين  است،  سیاستگذاران  به 
شناخت درستی از علوم انسانی ندارند، اما اظهارنظر 
می‌کنند. ما که در عالم رسانه زندگی می‌کنیم، و 
پارادایم جهان، رسانه است، باید تعداد زیادی دانشجو 
در این زمینه تربیت کرد، نه اینکه این رشته را از 

دانشگاه‌ها حذف کنیم.
نکته دیگر، ساختارهای ما است که تا حد زیادی 
است  قدیمی‌تر  کمی  البته  و  اول  علت  معلول 
ما  الزاماً  .ساختار نظام علمی ما طوری نیست که 
را به پژوهش کاربردی برساند. البته بخشي از این 
مشکلات به قوانین و مقررات مربوط است و بخشي 
هم پیشینه تاریخی دارد. بخشی محققان و استادان 
ما هستند. اینها به تحقیقات کاربردی مسلح و مجهز 
و عالمِ نیستند و دغدغه تحقیقات کاربردی ندارند. به 

عبارت دیگر، برای این کار تربیت نشده‌اند.

- چه پیشنهادهايی برای بهترشدن وضعیت 
فعلی دارید؟

حوزه  در  بشود.  ایجابی  گفتم،  سلبی  من  چه  هر 
مهارت  و  استادان  تقویت  سیاستگذاری،  ساختار، 
حرف  مقررات  و  قوانین  حوزه  در  و  آنها  آموزشی 
زدم. همه اینها پیشنهادهای من است. در قوانین و 
مقررات ما باید با ديدي جامع‌ نگر و با توجه به مسائل 
موجود تجدیدنظر شود. باید یک ستاد بسیار فرهیخته 

در وزارت علوم داشته باشیم، پر از دانشمندان طراز 
اول علوم انسانی، تا بتوانند این قوانین و مقررات را 
بنویسند، مسئله را بشناسند، و درون‌زا عمل کنند. 
با برخورد تحكمي در حوزة علم، هیچ‌گاه به چیزی 
نمی‌رسیم. مگر می‌توان علم را با تحکم اداره کرد؟ 
مگر دانشگاه پادگان است؟ کدام استاد به ادامه کار 
تولید  علم  می‌تواند  استاد  این  است؟  امیدوار  خود 
کند؟ مسئله کشف کند؟ در قابوسنامه آمده است که 
یک نفر نباید بیش از یک شغل داشته باشد؛ و نادر 
ابراهیمی قبل از انقلاب، کتاب ابوالمشاغل را نوشت. 

ادبیات کاربردی یعنی همین.

نقش  فرمودید،  که  مواردی  به  توجه  با   -
چگونه  حوزه  این  در  را  فارابی  جشنواره 
حوزه  در  فارابی  جشنواره  آیا  می‌بینید؟ 

موفق بوده است؟
من فکر می‌کنم جشنواره فارابی یکی از رخدادهای 
مثبتی بوده که اتفاق افتاده است و من درمجموع کار 
آن‌را مثبت و نوعي خدمت می‌دانم؛ گرچه انتقادهای 
بسیار جدی نیز دارم. می‌توان گفت فارابی کار خود را 

انجام داده ولي به نتیجه نرسیده است.

پژوهش  خصوص  در  فارابی  جشنواره   -
کاربردی چه رویکردی باید داشته باشد؟

به نظر من، نباید افراط و سهم پژوهش بنیادی را 
تضعیف کند. نفس جشنواره فارابی، نوعي کارکرد 
فناورانه و کاربردی است و این کافی است؛ چراكه اگر 
پژوهش بنیادی را به‌خوبی پاس دارید به‌طور طبیعی 
نتیجه کاربردی می‌دهد. محال است فلسفه سرجای 
است  محال  ندهد.  طبیعی  نتیجه  و  بنشیند  خود 
جامعه‌شناسان خوب داشته باشید و نتیجه کاربردی 
نگيريد. در کلیله و دمنه آمده است: »هدف کشاورز از 
پراکندن تخم، دانه باشد؛ کاه که علف ستوران است، 
خود به ‌تبع حاصل آید«. پژوهش‌های بنیادی همان 
دانه و پژوهش‌های کاربردی همان کاه هستند. چرا 
راه دور برویم؟ برای درک بهتر ارتباط پژوهش بنیادی 
و کاربردی، به خود فارابی و زندگی او نگاه کنید. او 
جامعه‌شناس فیلسوف بود؛ برای علم کار کرد و درس 
خواند و برای علم حرف زد؛ و همه کاربردها به‌ تبع 
آن آمدند. عالم موفقی هم شد. خواجه نصیر و خواجه 

نظام‌الملک هم همین‌گونه بودند.

برگزاری نشست 
هیأت امنای 
پژوهشگاه 

علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی

امنای  هیأت  سوم  دوره  از  نشست  سومین 
مورخ1394/6/9  دوشنبه  روز  پژوهشگاه 
علوم،  وزیر  دفتر  در   16 الی   14 ساعت  از 
ابتدای  در  شد.  برگزار  فناوری  و  تحقیقات 
دکتر  نهاوندیان،  دکتر  آقایان  جلسه،  این 
دکتر  والمسلمین  حجت‌الاسلام  و  رستمی 
زنده‌یاد  گرامیداشت  ضمن  مقدم  مصباحی 
دکتر صادق آئینه‌وند ـ رئیس فقید پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ـ بر ضرورت 
زنده‌نگهداشتن نام ایشان ازطریق اختصاص 
جایزه‌ای به نام ایشان و یا برگزاری کنگره یا 
دیگر روش‌های مناسب تأکید کردند. در ادامه 
جلسه، اعضای محترم هیئت امنا ضمن بحث 
و بررسی موارد پیشنهادی، آنها را به تصویب 
از  پس  مصوبه  این  است  گفتنی  رساندند. 
امضای وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری 
و سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی قابل اجرا خواهد بود.

تبریک
سركار خانم فاطمه بدوي

جامعه‌شناسي  رشته  در  شما  قبولي 
آزاد  دانشگاه  دكتري  مقطع  فرهنگي، 
را  ـ  تحقيقات  و  علوم  واحد  ـ  اسلامي 
صميمانه تبركي عرض ميك‌نيم و آرزوي 
موفقيت‌هاي علمي روز افزون براي شما 

داريم.
 روابط عمومي پژوهشگاه علوم انساني و 
مطالعات فرهنگي

هیچ‌گاه  علم،  حوزة  در  تحكمي  برخورد  با 

علم  می‌توان  مگر  نمی‌رسیم.  ای  نتیجه  به 

را با تحکم اداره کرد؟ مگر دانشگاه پادگان 

است؟ کدام استاد به ادامه کار خود امیدوار 

کند؟  تولید  علم  می‌تواند  استاد  این  است؟ 

مسئله کشف کند؟ در قابوسنامه آمده است 

از یک شغل داشته  نباید بیش  نفر  که یک 

باشد؛ و نادر ابراهیمی قبل از انقلاب، کتاب 

کاربردی  ادبیات  نوشت.  را  ابوالمشاغل 

یعنی همین.
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نخستین سمپوزیوم تبادلات فرهنگی ایران و قفقاز در دوران معاصر در تاریخ 9 
شهریور، به همت مرکز اسناد فرهنگی آسیای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی و مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور، در مرکز مطالعات راهبردی 

وزارت کشور برگزار شد.
در ابتدای جلسه، دبیر علمی سمپوزیوم، دکتر الهام ملک‌زاده، در تبیین اهداف 
برگزاری سمپوزیوم گفت: رسالت مرکز اسناد فرهنگی تحقیقات در حوزه مسائل 
فرهنگی، قومی و هویتی ملت‌ها و کشورهای بخش غربی آسیا است؛ و از آنجا که 
پروژه موظف اینجانب نيز در سال جاری با محوریت جغرافیای قفقاز درحال انجام 
است، به‌عنوان حاصل علمی مرتبط بر این پروژه، سلسله نشست‌ها و برنامه‌های 
علمی طراحی شده است که این سمپوزیوم، نخستین خروجی آن محسوب می‌شود.

بعد از آن، معاونت مرکز، مهندس زهره عطائی آشتیانی، توضیحاتی به‌اين شرح 
درباره مرکز اسناد فرهنگی آسیایی بیان کرد: مرکز اسناد فرهنگی آسیا، یکی 
از قدیمی‌ترین مراکز آسیا پژوهی در ایران است که به پیشنهاد کمیته وزرای 
فرهنگ کشورهای آسیایی در جاکارتا در 1973و براساس سیاست‌های فرهنگی 
یونسکو مصوب و در سال 1975 در کمیسیون ملی یونسکو در دهلی نو تائید 
و تصویب شد. مرکز اسناد فرهنگی آسیا تحت نظر یونسکو در تهران به‌عنوان 
یک مرکز بین‌المللی با اعتبارات مستقل و براساس برنامه‌های تنظیمی هیئت 
امنای مرکز تحت نظر وزارت فرهنگ و هنر وقت در سال 1976م. در ایران 
دایر و شروع به فعالیت کرد. امروز این مرکز تحت پوشش وزارت فرهنگ و 
آموزش عالی قرار گرفته و در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مستقر 
است. مرکز اسناد فرهنگی آسیا با بهره‌گیری از یاری‌های وزات علوم، تحقیقات 
و فناوری و در ارتباط با سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو(، 
به‌منظور شناساندن میراث فرهنگی و معرفی و ترویج فرهنگ کشورهای آسیایی 
به یکدیگر و به جهانیان، برای گردآوری، طبقه‌بندی، انتشار اطلاعات مربوط به 
کلیه اسناد و مدارک فرهنگی، تشویق و کمک به پروژه‌ها، بررسی‌های فرهنگی و 
هنری ملل آسیایی و نيز گسترش تعامل علمی و فرهنگی و هنر میان کشورهای 

آسیای مرکزی، در تهران با نام:
 Asian Cultural Documentation Center for Unesco- Tehran=

ACDCU گشایش یافته است.

سپس در ادامه جلسه مقالاتی توسط کاوه بیات )تاریخ‌نگار و مترجم(، دکتر سید 
سعید جلالی )معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی و آموزشی وزارت کشور(، 
انسانی و مطالعات  الهام ملک‌زاده )عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم  دکتر 
فرهنگی(، دکتر گودرز رشتیانی )عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان 
دانشگاه تهران(، دکتر محمد نجاری )عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی(، دکتر محمود جنیدی جعفری )عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(، آنوشیک ملکی )پژوهشگر ارمنی(، و سید 

»نخستین سمپوزیوم تبادلات فرهنگی ایران و قفقاز 
در دوران معاصر« برگزار شد

مهدی حسینی تقی‌آباد )رئیس بنیاد مطالعات قفقاز( ارائه شد.
دکتر سعید جلالی، با بیان تاریخچه‌ای از تشکیل حزب هنچاکیان در ارمنستان، 
اواخر قرن ۱۹ در ارمنستان سه حزب ارمنی فعاليت ميك‌رد.  توضیح داد: در 
و  وطن‌گرایی  اصولًا  بودند.  وطن‌گرا  و  سوسیالیست  گروهی  هنچاکیان 
ناسیونالیستی، بخشی از حرکت‌های لاینفک در جنبش‌های اجتماعی ارامنه 

است. از این رو حزب هنچاک از سال ۱۸۸۷ شکل می‌گیرد. 
معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی و آموزشی وزارت کشور، با ارائه مقاله 
هنچاکیان در انقلاب مشروطه ایران، گفت: در سال ۱۹۰۸ تحوّلاتي با عنوان 
به‌منزله  نه  عثمانی‌گری  تحول  این  داد.  رخ  عثماني  در  ترکان جوان  انقلاب 
ایدئولوژی یا یک طبقه خاص، بلکه به‌عنوان یک مجموعه نیروهای سیاسی 

و اجتماعی بروز پیدا کرد و مجموعه‌ای از ملت‌ها را تحت نام عثمانیان درآورد. 

دكتر جلالي درباره آمدن ارمنی‌ها به ایران گفت: در این شرایط، برخی احزاب 
در ارمنستان از جمله داشناک‌ها، خلع سلاح شدند و هنچاکی‌ها به ایران روی 
آوردند؛ بنابراین، هنچاک‌ها و داشتگ‌ها بعد از ۱۹۰۸ در تبریز و آذربایجان فعالیت 
می‌کنند. ایران از قدیم برای ارامنه اهمیت داشته و در تحقیقات ما این بخش 
مفقود است که نقش ایران در جنبش‌های سیاسی_اجتماعی،… تا چه اندازه 
بوده است. دكتر جلالی درباره برخورد ایرانیان با اقلیت‌های مذهبی اظهار کرد: 
در اغلب دوره‌های تاریخی اقلیت‌ها زندگی خوبی در ایران داشتند؛ آن‌چنان كه 
بسیاری از سفرنامه‌نویسان ایران را بهشت اقلیت‌های مذهبی به‌حساب می‌آوردند. 
در یکی از این سفرنامه‌ها آمده است: خوشا به حال یهودیان. مسیحیان از دست 
یهودي‌ان فنجان نمی‌گیرند اما بازارگردانی ایران به دست یهودي‌ان انجام می‌شود. 
با این دورنما، ارامنه که تبریز را نه تنها شهري میزبان یا شهر دوم بلکه شهري 
آشنا می‌دانستند، پس از اینکه اپوزیسیون در ایران به قدرت رسید، به ایران روی 
آوردند. هنچاک‌ها از آن دسته مهاجرانی هستند که وارد ایران شدند و ارتباط خود 
را با انقلابیون این کشور قوی‌تر کردند. ارمنی‌های هنچاکی که به ایران آمدند، 
رویکرد دیگری در انقلاب مشروطه ایران داشتند. براساس اسناد تاریخی که در 

دست داریم، آنها پشتیبان ستارخان شدند. 
معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی و آموزشی وزارت کشور افزود: بنابراین، 
نقش آنها درکنار ستارخان بسیار بارز است به‌طوری‌که تشکیلات هنچاک‌ها مورد 
توجه این سردار ملی بوده است. نکته قابل توجه این است كه این دو حزب 

در فاصلة جنگ‌های ایران و روس 
تا پایان جنگ‌ جهانی اول و درپی 
دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی 
که قفقاز به خود دید، مجموعه‌ای از 
هویت‌های ملی جدید شکل گرفت.
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علی‌رغم اینکه با هم مشکل داشتند، در فتح تهران هم همکاری كردند. رهبر 
آنها، سیمون سیمونیان، در زمان فتح تهران نیروهای خود را در اختیار »یپرم‌خان« 
گذاشت و داستان پطروس و فریاد وی که همچنان در گوش تاریخ طنین‌افکن 

است، در این زمان رخ داد. 
از  مدلی  و  داشتند  فرهنگی  در گیلان حضور  افزود: هنچاک‌ها  دكتر جلالی 
دموکراسی در ایران ارائه دادند كه با خون همراه است. آنگاه شروع کردند به 

مدرسه‌سازی؛ هنر را سیاسی کردند؛ و پیام سوسیالیست را هم وارد تئاتر کردند.
کاوه بیات با ارائه مقاله‌ خود با عنوان بررسی منازعات فرهنگی قفقاز در دوره معاصر، 
با اشاره به تحولات در جامعه قفقاز آن زمان بعد از قرارداد گلستان و ترکمنچای، 
بیان کرد: در فاصلة جنگ‌های ایران و روس تا پایان جنگ‌های جهانی اول و 
درپی دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی که قفقاز به خود دید، مجموعه‌ای از 
هویت‌های ملی جدید در آن سامان شکل گرفت که براساس آن، ملل و اقوام قفقاز 
نه‌تنها راه پیشرو را در پیوند میراث عقب‌مانده نمی‌دیدند، بلکه درخلال آذربایجان 
نامیده‌شدن اران، راهی در پیش گرفتند که نفی گذشته و رویارویی با ایران صورت 
دیگری نمی‌توانست به خود بگیرد. او درباره نشریات زمان قاجار توضیح داد: در 
دو دهه نخست قرن بیستم، گاه در پاره‌ای از نشریه‌های ایرانی به‌ویژه آنها که در 
خارج از ایران منتشر می‌شد، اشاره‌هایی درباره تغییر و تحولات در جامعه قفقاز 
مطرح می‌شد؛ اما این نکات هیچ‌گاه از حد کنایه و اشاره فراتر نرفت و بیشتر به 
تنزل جایگاه زبان فارسی در این منطقه مربوط می‌شد تا اصل ماجرا که تنزل 
جایگاه هویت ایرانی بود و تنزل جایگاه زبان فارسی یکی از تبعات آن به‌شمار 
می‌آمد. وی اظهار داشت: درپی فروپاشی امپراتوری تزاری روسیه و به‌دنبال آن 
برآمدن مجموعه‌ای از کشورهای جدید در قفقاز، برخلاف انتظار و تصور ما که به 
گونه‌ای در مقالات برخي از جراید وقت یا در کنفرانس صلح پاریس منعکس شد، 
آنها کوچک‌ترین تمایلی به برگشت به دامن سرزمین نیاکان نداشتند. باید آن تصور 
غلط نقد و تصحیح می‌شد یا حداقل آن حوزه مسئول، تصمیم‌گیرنده، و نمایندگان 
افکار عمومی که یک روز درخلال جلسه‌هایی در وزارت امور خارجه به استرداد 
قلمرو ازدست رفته مي‌پرداختند و كسی در جراید وقت از زمان فرارسیدن اعاده 
حاکمیت ایران بر این سرزمین‌ها می‌نوشت، باید می‌نشستند و بررسی می‌کردند 
که براساس كدام داده‌ها و دانسته‌های غلط به چنین انتظار دور از واقعیتی رسیدند!

این تاریخ‌نگار درباره اقدام‌های شوروی سابق تصریح کرد: اقدام دولت شوروی 
سابق در برانگیختن حرکت تجزیه‌طلبانه در آذربایجان پس از سلب امید از کسب 
امتیاز نفت شمال درپی شکل‌دادن به یک اهرم فشار درجهت تأمین خواسته‌هایی 
از این دست، براساس بستری شکل گرفت که زمینه آن را ترکان عثمانی در 
همان سال‌های پایان جنگ جهانی چیده بودند. آذربایجان نامیده‌شدن ارّان، در 
تدارک طرح آتی وحدت و یگانگی شمالی و جنوبی صورت گرفت؛ و اگر ایرانیان 

از این سوابق اطلاع داشتند، آنقدر درنگ نمی‌کردند.
دکتر گودرز رشتیانی یکی دیگر از سخنرانان این نشست، با ارائه مقاله قفقاز 
عصر صفوی تا قاجار، طرح بحثی از منظر اسناد خارجی، گفت: اسناد فارسی ما 
در منطقه قفقاز، هم در مراکز دولتی و هم در دست افراد نگهداری می‌شود. این 
اسناد به‌ویژه پس از آنکه تفلیس را به‌عنوان پایتخت قفقاز قرار دادند، جمع‌آوری 
شد تا بتوانند براساس این اسناد، مالکیت افراد بر برخی زمین‌ها را مشخص کنند. 

در مجموعه اسناد فارسی، اسناد گرجستانی درخور توجه است، اما اسناد جمهوری 
آذربایجان کمتر است. این عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه 
تهران ادامه داد: نخستین تلاش برای انتشار اسناد فارسی را آدولف برژه انجام 
داد. وی همه اسناد موجود در قفقاز را در ۱۳ مجلدّ جمع‌آوری کرد که از این 
میان۴۰۰ سند آن فارسی بود و در کنار این اسناد، ترجمه روسی آنها نيز گنجانده 
شده است. در ارمنستان نیز گنجینه‌ای از اسناد فارسی وجود دارد که به احکام و 

فرامین شاهان ایرانی مربوط است.
دكتر رشتياني با توضیح درباره کتاب اسناد احکام و فرامین شاهان ایرانی، تأکید 
کرد: کتاب سه‌جلدی اسناد احکام و فرامین شاهان ایرانی امسال در ایران منتشر 
شد و اسناد آن شامل۴۰۰ سند از تفلیس است. این سندها از دوره روسیه تزاری 
در یک آرشیو منظم گردآوری شده، اسنادی که متعلق به دوران صفوی است 
که متأسفانه در آرشیو ملی ایران از اسناد این دوره تنها۲۰ نمونه وجود دارد. دكتر 
رشتیانی با اشاره به موضوع اسناد افزود: از بررسی اسنادي که در آنها به دوره 
صفویه، زندیه، افشار و قاجار اشاره مي‌شود، چنین برمی‌آید كه محدوده این اسناد 
بیشتر شامل سندهای مالی است که برخی معافیت‌های مالی را نیز دربر می‌گیرد. 
البته برخی اسناد روابط خارجی به‌ویژه روابط ایران با عثمانی و تعداد کمی رابطه 
ایران با روسیه نیز درمیان آنها مشاهده می‌شود. برخی از آنها از مسائل داخلی 
قفقاز مانند آشوب‌ها و جنبش‌ها حکایت دارد. او با اشاره به اسناد تاریخی تصریح 
کرد: کمترین توجه به این اسناد نشان می‌دهد که صفویه در این منطقه سیاست 
فعالی داشته و در رقابت با عثمانی آن‌ را حفظ کرده است. شاهاني مانند شاه 
طهماسب در جریان جزئیات این منطقه قرار داشته‌اند. اغلب آنها با اهداف مختلف 
به منطقه قفقاز سفر کردند به‌طوری ‌که شاه عباس دو بار بیشتر به خراسان سفر 

نکرد، اما ۵ بار به قفقاز و شاه تهماسب نیز ۷ بار به این منطقه سفر کرد.
این عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، باتوجه به رویکرد 
مذهبی شاهان صفوی عنوان کرد: نکته دیگري که از این اسناد برمی‌آید، رویکرد 
مذهبی شاهان صفویه در منطقه قفقاز است. مردم این منطقه، مذهبی متفاوت از 
مذهب صفویه، افشار، زندیه و قاجار داشتند. با وجود آنكه صفویان حاکمیت شیعه را 
در منطقه ایران برقرار کردند، این سیاست شیعه‌گری در قفقاز دنبال نمی‌شود. این 
رویکرد در زمان شاه‌عباس در برخی اسناد به‌وضوح آمده که وی به قفقاز حمله و 
سپس زمین‌هایی را برای کلیسا وقف کرده که از زمین‌های املاک خاصه است. 
دكتر رشتیانی با استناد به اسناد مبنی بر تغییر نکردن مذهب از سوی شاهان صفوی 
در منطقه قفقاز افزود: به عبارتی باید گفت محتوای این اسناد در تضاد با کتاب دو 
جلدی لارنس لاکهارت است که در آن یکی از دلایل سقوط صفویه گرفتاری آنها 
با اقلیت‌ها ‌دانسته شده است. لاکهارت در گفته‌های خود به اسناد استناد نمی‌کند؛ بر 
همین اساس، به نظر بنده، گرفتاری صفویان با اقلیت‌ها نمی‌تواند از دلایل سقوط 
آنها باشد و ناقض نظریه لاکهارت است. مطابق این اسناد، هيچكي‌ از پادشاهان 

صفوی برای تغییر مذهب در منطقه قفقاز كمترين اقدامي انجام ندادند.
دكتر الهام ملک‌زاده، در ادامه این سمپوزیوم، با ارائه مقاله خود با عنوان روابط 
به  مهاجر  ایرانیان  آمار  از  اینکه  وجود  با  کرد:  اظهار  وقفقاز  ایران  فرهنگی 
قفقاز اطلاع درستی در دست نیست، اسناد و مدارک به‌جای‌مانده نشان‌دهنده 
نایب  مثال،  براي  است؛  این منطقه  به  ایرانیان  روبه‌رشد مهاجرت  گسترش 
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کنسول ایرانیان که مقیم شهر گنجه است، در گزارشی به وزارت امور خارجه، 
تعداد مهاجران ایران در گنجه را بیش از ۴۰ هزار نفر تخمین زده است. دكتر 
مل‌كزاده درباره سفر ناصرالدین‌شاه به فرنگ تصریح کرد: ناصرالدین‌شاه قاجار 
هم به‌هنگام مراجعت از سفر نخست خود به فرنگ که ازطریق قفقاز و دریای 
خزر به ایران برگشت، تحت‌تأثیر استقبال گرم علما، روحانیون و مردم شهرهای 
اران، شکی، گنجه و باکو قرار گرفت؛ گرچه روس‌ها تلاش کرده بودند عزیمت 
شمالی  منتها‌الیه  در  هشتره‌خان  از  به‌طورمستقیم  روسیه،  به  ایران  از  وی 
از راه قفقاز سعی در کوتاه‌کردن  دریای‌خزر صورت گيرد و در بازگشت هم 
اقامت شاه در این شهر داشتند. این عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی تأکید کرد. خاطرات قفقاز، بخش قابل توجهی از مشاهدات 
ثبت‌شده مسافران محدود ایرانی به فرنگستان را که اغلب از اشراف درباری و 
توانگران بودند، و نيز نوشته‌های سیاحان خارجی را که ازطریق این منطقه به 

ایران سفر می‌کردند، به خود اختصاص می‌داد.
آقای سید مهدی حسینی تقی‌آباد، درتوضيح میراث تاریخی- فرهنگی ایران 
وی  دانست.  منطقه‌ای  افراط‌گرایی  دربرابر  سدی  به‌منزله  را  آن  قفقاز،  در 
به‌عنوان همسایه  قفقاز  ژئوپولتیک  به وضعیت  تفصیلی،  در یک سخنرانی 
ایران اشاره کرد و اینکه ایران استقلال جمهوری‌های قفقاز را به رسمیت 

شناخته است؛ ضمن اینکه ارتباطات عميق اين جمهوري‌ها با ايران به طرز 
شگفت‌انگیزی از دیرباز تا کنون مشاهده می‌شود. افراط‌گرایی مذهبی کنونی 
مسلمان‌های  از  اعم  مسلمان‌نشین،  قفقاز  که  است  جدی  بحثي  قفقاز،  در 
شیعه و سنی شمال قفقاز، روندی را موجب شده که افراط‌گرایی مذهبی را 
جایگزین مطلق‌گرایی کرده است. این در حالی است که اعمال خشونت‌آمیز 
افراطی چون ترور و قتل عام به‌کرّات وقوع یافته و وهابیت در جمهوری‌های 
قفقاز درحال پیشرفت است. تقابل شدید با شیعیان و تلاش برای دورکردن 
مردم از سنت‌های ایرانی و میراث ایرانی منطقه به‌خصوص در نقاطی چون 
داغستان، امری است که با تاکید بر ظرفیت‌های فرهنگی و ورود ایران به 
تعاملاتی از این دست می‌تواند علاوه بر جلوگیری از افراط‌گرایی، با ایجاد 
تعمیق  به  آموزه‌های اسلام شیعی  بر  مبتنی  نرم و  فضای گفتمان مذهبی 

فرهنگ و میراث ایرانی در منطقه کمک کند.
دکتر محمود جنیدی جعفری، تعاملات و تشابهات فرهنگی ایران و ارمنستان و 
روابط فرهنگی ایران- ارمنستان به‌خصوص بعد از استقلال جمهوری ارمنستان 
را بررسی كرد. وی در سخنرانی خود به این موضوع اشاره کرد که با وجود حوزه 
تمدنی دیگر یعنی عثمانی و روسیه، فرهنگ قفقاز کمتر به فرهنگ روسیه تن 

داد و روس‌ها می‌خواستند تمدن ایران را از حوزه قفقاز دور کنند. وی همچنین 
پیشنهاد کرد تا از زبان فارسی به‌عنوان زبان میانجی در منطقه استفاده شود؛ 
چرا که ارمنستان در این حوزه، گسترش زبان فارسی را پذیرفته است و اين 
ایران‌شناسی و  زبان به‌عنوان زبان دوم در آنجا تدریس مي‌شود. حتی مراکز 
اسلام‌شناسی دانشگاه ایروان، بیشتر راغب‌اند اسلام از منظر تشیع و اسلام‌شناسان 
و استادان ایرانی در ارمنستان تدریس شود تا با قرائت اسلام شناسان و استادان 

جهان تسنن و کشورهای سنّی مذهب. 
دکتر محمد نجاری که با موضوع ریخت‌شناسی قصه‌های عامیانه مردم قفقاز 
سخنرانی می‌کرد، ابتدا طرح خود در مركز اسناد فرهنگي آسيا را معرفي كرد؛ 
مجموعه‌ای با عنوان »قصه‌های ملل« که هدف آن گسترش صلح جهانی 
کُره(  مردم  عامیانه  و قصه‌های  ترکمنی  )ادبیات  آن  تاکنون 2 جلد  و  است 
در مرکز اسناد فرهنگی آسیا با همکاری نشر اشاره منتشر شده و 3 جلد از 
آذربایجانی( در  ارمنستانی،  مجموعه قصه‌های عامیانه قفقاز )شامل گرجی، 
مراحل نهایی ویرایش است. وی سپس درباره تعاریف ارائه‌شده از ادبیات گفت 
: یکی از تعاریف کامل از ادبیات، ادبیات به معنای زبان هنری است و قصه‌های 
عامیانه و ادبیات شفاهی جای خود را به‌درستی در این تعریف پیدا کرده‌اند. 
مشاور فرهنگی هنری دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی وزارت علوم، 
این  در  کوشش‌ها  نخستین  افزود:  و  کرد  اشاره  افسانه‌پژوهی  تاریخچه  به 
خصوص را برادران گریم انجام دادند. سپس پراپ بود که نظریه ریخت‌شناسی 
را در قصه‌های پریان با بررسی آثار روسی ارائه کرد. نظریه پراپ قابل تعمیم 
داستان  در  مثال،  برای  است؛  قفقاز هم  و  ایران  مردم  عامیانه  به قصه‌های 
»مرد فقیر و سه انار اهدایی شوالیه« از »قصه‌های عامیانه مردم گرجستان«، 
عناصری مثل وضعیت آغازین، غیبت، نهی، نقض نهی، کسب خبر، عزیمت، 
اولین کارکرد بخشنده، واکنش قهرمان، انتقال مکانی، پیروزی، بازگشت، ورود 

به-طور ناشناس، شناخته‌شدن، عروسی از نظریه پراپ وجود دارد. 
و  خطی  نسخ  تاریخی،  اسناد  درباره  ملکی،  آنوشیک  خانم  دیگر  سخنران 
مدارک موجود به زبان‌های فارسی، پهلوی و ارمنی در »ماتناداران« ایروان 
صحبت كرد و مروری بر تبادلات فرهنگی ایران- ارمنستان و نيز تبادلات 
برجسته‌ترین مرکز نسخ خطی  را  این مرکز  فرهنگی دو ملت داشت. وی 
تاریخی، فلسفی  جهان معرفی کرد که 20 هزار دست‌نوشته در حوزه‌های 
قرن 5  به  آن  در  اطلاعات موجود  نخستین  و  دارد  آن وجود  در  ادبیات  و 
ایرانی مکاتب  از مینیاتورهای  اینکه گنجینه‌ای  بازمی‌گردد، ضمن  میلادی 

بغداد، شیراز، هرات و اصفهان تا دوره قاجار در آن نگهداری می‌شود.
بعد از سخنرانی استادان، در جلسه پرسش و پاسخ، حضار سؤالاتی درباره 
مقالات ارائه‌شده مطرح کردند که با توضیحات مبسوط سخنرانان، نخستین 
خود  کار  به  معاصر  دوران  در  قفقاز  و  ایران  فرهنگی  تبادلات  سمپوزیوم 
پایان داد؛ و با توجه به حُسن استقبال و طرح مباحثی جدی و آسیب‌شناسی 
برگزاری  ضرورت  منطقه،  کنونی  سیاسی  و  مذهبی  فرهنگی،  پدیده‌های 
و  سمپوزیوم  سخنرانان  و  متخصصان  نظر  اجماع  به‌عنوان  مشابه  جلساتی 

حضار جلسه مطرح و تائید شد. 

 
ناصرالدین‌شاه قاجار هم به‌هنگام 

مراجعت از سفر نخست خود به فرنگ 
که ازطریق قفقاز و دریای خزر به ایران 

برگشت، تحت‌تأثیر استقبال گرم 
علما، روحانیون و مردم شهرهای اران، 

شکی، گنجه و باکو قرار گرفت.
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با حکم وزیر علوم، تحقیقات 
و فنآوری، دکتر حسینعلی 

قبادی عضو شورای توسعة 
پژوهش و فناوری در علوم 

انسانی و هنر شد

و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  )سرپرست  قبادی  حسینعلی  دکتر 
مطالعات فرهنگی(، به پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری، 
تحقیقات  علوم،  )وزیر  فرهادی  محمد  دكتر  ازسوی  حکمی  در 
توسعة  شورای  »عضو  عنوان  به  سال  دو  مدت  به  فناوری(،  و 

پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر« منصوب شد.

در متن حکم چنین آمده است:
جناب آقای دکتر حسینعلی قبادی

سرپرست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سلام علیکم؛

نظر به مراتب تعهد، تخصص و شایستگی جناب‌عالی در آموزش 
عالی، به استناد مادة 5 آیین‌نامة شورای توسعة پژوهش و فناوری 
در علوم انسانی و هنر، بنا به پیشنهاد معاون محترم پژوهش و 
فناوری، به موجب این حکم برای مدت 2 سال به‌عنوان عضو 
شورای توسعة پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر منصوب 

می‌شوید.
از خداوند بزرگ توفیق شما را درجهت اعتلای جایگاه پژوهش 
و فناوری در حوزة علوم انسانی و هنر و هدایت آن درجهت رفع 

نیازهای جامعه مسئلت می‌نمایم. 

دکتر محمد فرهادی
 

انتصاب
 

دکتر حسینعلی قبادی ـ سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی ـ طی احکامی جداگانه، انتصاب‌هاي زير را انجام دادند: 

1. سید محمدرحیم ربانی‌زاده به‌ سمت معاون اداری، مالی و مدیریت 
منابع پژوهشگاه؛ 

2. دکتر محمود كريمي علوي به ‌سمت مسئول راه‌اندازي پژوهشکده 
مطالعات فرهنگي و ارتباطات؛ 

امور  مدیر  به ‌سمت  طهراني‌زاده،  اميري  محمدرضا  سيد  دکتر   .3
پژوهشی پژوهشگاه؛

علوم  پژوهشكده  راه‌اندازي  مسئول  سمت  به‌  حياتي،  زهرا  دكتر   .4
انساني و اجتماعي كاربردي؛ 

برای  فلسفه  پژوهشی  گروه  مدیر  سمت  به‌  ناجی،  سعید  دکتر   .5
کودکان و نوجوانان) فبک(؛

6. دکتر فرزانه گشتاسب، به سمت سرپرست گروه پژوهشی فرهنگ 
و زبان‌های باستانی؛

7. دكتر سيروس نصراله‌زاده، به سمت معاون پژوهشكده زبان شناسي؛
8. دکتر نیره دلیر، به سمت سرپرست گروه پژوهشی تاریخ سیاسی؛

9. دکتر طاهره ایشانی، به سمت مسئول دفتر کرسی‌های مناظره، نقد، 
نظریه‌پردازی و آزاداندیشی پژوهشگاه.

 

سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در پیامی، درگذشت 

كيي از همکاران ارجمند پژوهشگاه را تسلیت گفت:
باسمه تعالی

اناّ لله و اناّ الیه راجعون
خانواده محترم گرنه‌ئی

سلام علیکم؛
خبر درگذشت مرحوم آقای محمود گرنه‌ئی، موجب تألم و تأسف همکاران 

پژوهشگاه شد.
اینجانب و همکاران پژوهشگاه، ضمن عرض تسلیت، از خدای قادر منّان 
برای آن مرحوم غفران الهی و علوّ درجات، و برای بازماندگان صبر جمیل 

و اجر جزیل مسألت داریم.
حسینعلی قبادی
سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

تسلیت
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مراسم ختم همکار ارجمند آقای 
»محمود گرنه‌ئی« در پژوهشگاه 

برگزار شد

انا لله و اناالیه راجعون
پژوهشگاه علوم  ارجمند  و  مناسبت درگذشت همکار گرامی  به 
انسانی، آقای »محمود گرنه‌ئی«، مراسم ختمی در سالن حکمت 
هیئت  حضور  با  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
زنده‌یاد  شد.  برگزار  همکاران  و  علمی،  هیئت  اعضای  رئیسه، 

گرنه‌ئی اواخر مرداد ماه به‌رحمت الهي پيوست.

چاپ دوم کتاب 
»جنبش‌های اسلام‌گرای 
معاصر، بررسی منطقه‌ای«

كتاب »جنبش‌هاي اسلام‌گراي معاصر« تألیف دکتر یحیی فوزی 
)عضو هیئت علمی پ‍ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( 

براي دومين بار به‌چاپ رسيد.
اثري  این پژوهش، تهیه  از  آمده است: هدف  اثر  این  در مقدمه 
نسبتاً جامع و در عین حال مختصر به منظور شناسایی جنبش‌های 
اسلام‌گرا در جهان اسلام و جریانات درونی است و در آن تلاش 
تحولات  روند  و  سیاسی  اندیشه  و  شکل‌گیری  علل  است  شده 
این جنبش‌ها و جریانات شناسايي و به این پرسش‌ها پاسخ داده 
شود: 1. نحوه گسترش و آرایش این نیروهای فکری در جهان 
اسلام به چه شکل است؟ 2. نحوه شکل‌گیری طیف‌های فکری 
بوده  چگونه  جریانات  این  از  یک  هر  مواضع  و  روند  و  درونی 
جریانات  این  از  یک  هر  آینده  چشم‌انداز  درنهایت  و   .3 است؟ 
مهم سیاسی - فکری و نقش آنها در تحولات جهان اسلام به 

چه صورت خواهد بود؟ 

ارسال 250 مقاله و 
چکیدة مقاله 

به همایش ملی 
»مردم‌شناسی مرگ و 

زندگی«
اسناد  مرکز  با همکاری  زندگی«  و  مرگ  »مردم‌شناسی  همايش 
فرهنگي آسیا )پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( مرکز 
مطالعات فرهنگ عامه، سنجش افکار صدا و سیما، و پژوهشکده 
مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار خواهد 

شد.
تاکنون پنجاه مقاله و دویست چکیده مقاله درباره ابعاد فرهنگی، 
مرگ  جهان‌شناختی  و  فلسفی  هستی‌شناختی،  میراثی،  تمدنی، 
به  زندگی  و  مرگ  ملی  همایش  محورهای  براساس  زندگی  و 

دبیرخانه این همایش ارسال شده است.
مردم‌شناسی،  همچون  حوزه‌هایی  متخصصان  را  مقاله‌ها  این 
باستان‌شناسی، ادبیات، زبان‌شناسی، هنر، فلسفه، عرفان، دین و سایر 
حوزه ها ارسال كرده‌اند که نتایج داوری تا پایان مهرماه اعلام خواهد 

شد.
و  شد  خواهد  رونمایی  همایش  این  پوستر  از  امسال  مهرماه 
همزمان کتاب‌های درحال انتشار همایش معرفی و زمان دقیق 

پنل‌ها و سخنرانی‌ها اعلام می‌شود. 

قدرداني قائم‌مقام وزير 
علوم، تحقيقات و فناوري در 
امور بين‌الملل و رئيس مركز 

همكاري‌هاي علمي و بين‌المللي 
از دكتر احمد صفار مقدم

دكتر حسين سالارآملي )قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فناوري 
در امور بين‌الملل و رئيس مركز همكاري‌هاي علمي و بين‌المللي( 
مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  سرپرست  به  نامه‌اي  طي 
فرهنگي از زحمات و تلاش‌هاي صادقانة آقاي دكتر صفار مقدم 
زمينة  در  فارسي‌زبانان  غير  به  فارسي  زبان  آموزش  كتاب  مؤلف 
گسترش كرسي‌هاي آموزش زبان فارسي در خارج از كشور تقدير 

كردند. 
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قرآن  منظر  از  انسان‌شناسی  الگوهای  »کاربرد 
بود  روزه‌ای   2 آموزشی  کارگاه  عنوان  کریم« 
پژوهشگاه  قرآنی  مطالعات  پژوهشکده  که 
همکاری  با  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم 
اسلامی  فرهنگ  و  قرآنی  مطالعات  انجمن 
ايران در روزهای 8 و 9 شهریور 1394 برگزار 
برای  پارسا،  براساس سخنان دکتر فروغ  كرد. 
قرآنی  پژوهش‌های  کیفی  و  کمّی  ارتقای 
حوزه  در  روش‌شناسی  گسترش  سوی  به  باید 
این  اجرای  و  كرد  حرکت  قرآنی  مطالعات 
راهبردی  هدف  این  درجهت  گامی  کارگاه، 
هیئت  رئیس  است.  بوده  انجمن  و  پژوهشکده 
فعالیت‌های  تاریخچه  مرور  با  انجمن  مدیره 
در  اسدآبادی  جمال‌الدین  سید  حرکت  قرآنی، 
را  قرآن  تفسیر  عصری‌سازی  گفتمان  طرح 
آغازگر تحول این حوزه دانست. وی تأکید کرد 
و  معناشناسانه  تاریخی‌نگرانه،  رویکردهای  که 
معاصر،  قرآنی  پژوهش‌های  در  انسان‌شناسانه 
اسدآبادی  جمال‌الدین  سید  اندیشه‌های  نتیجه 
به  اشاره  با  پارسا  است.  بوده  وی  شاگردان  و 
مطالعات  در  انسان‌شناسانه  رویکرد  پیشینه 
قرآنی  پژوهشگران  آشنایی  داد:  تذکر  قرآنی، 
در  آن  روش‌شناسی  و  انسان‌شناسی  علم  با 
آقای  ادامه،  در  دارد.  ضرورت  حاضر  زمان 
صادق  امام  دانشگاه  دانشیار  ـ  پاکتچی  دکتر 
بحث‌های  سخنران،  دومین  به‌عنوان  ـ  )ع( 
و  انسان‌شناسی  حوزه  ارتباط  مقدماتی 
نسبتاً  گزارشی  و  مطرح  را  قرآنی  مطالعات 
مستشرقان  و  مسلمانان  کارهای  از  تفصیلی 
علاوه  گزارش،  این  براساس  دادند.  ارائه 
آلوسی  شکری  محمود  غربی،  محققان  بر 
محمد  و  ارکون  محمد  و  فضل‌الرحمن  و 
هستند  مسلمانی  اندیشمندان  ازجمله  حمیدالله 
به‌عنوان  را  تاریخ  و  انسان‌شناسی  دانش  که 
در  و  برشمرده  قرآن  تفسیر  از ضروریات  یکی 
با  پاکتچی،  دكتر  داشته‌اند.  آثاری  رابطه  این 
شاخه  دو  به  انسان‌شناسی  تقسیم  به  اشاره 

تأکید  فرهنگی،  و  زیستی  انسان‌شناسی  اصلی 
انسان‌شناسی  بر  قرآنی  محققان  بیشتر  كرد 
تمرکز   )cultural anthropology( فرهنگی 
خویشاوندی،  انسان‌شناسی  ایشان  کرده‌اند. 
انسان‌شناسی  شهرنشینی،  انسان‌شناسی 
و  اقتصادی  انسان‌شناسی  تربیت،  و  تعلیم 
دانش  انواع  زمره  در  را  سیاسی  انسان‌شناسی 
 54( آیات  و  برشمردند  فرهنگی  انسان‌شناسی 

28 فاطر،  9 فجر،  توبه،   97 4 احزاب،  فرقان، 
فرهنگی  انسان‌شناسی  رویکرد  با  را  نمل(   34
بررسي و بر ضرورت طرح چنین رویکردی در 

كردند. تأکید  قرآنی  مطالعات 
)هیئت  عضو  مطیع  مهدی  دکتر  ادامه  در 
بخش  سخنرانی  اصفهان(،  دانشگاه  علمی 
کلی،  بحث  داشتند.  به‌عهده  را  نشست  بعدی 
آیات  در  موجود  فرهنگی  انگاره‌های  درباره 
را  انسانی  مالکیت  انگاره  ایشان  و  بود  قرآنی 
»برده‌داری«  موضوع  با  مرتبط  آیات  قالب  در 
رویکرد  اتخاذ  وی  كردند.  تبیین  »ازدواج«  و 
زمینه‌ساز  را  فرهنگ  بستر  در  مردم‌شناسانه 
فهم فضای نزول آیات قرآنی و درنهایت فهم 

برشمردند. قرآن  گفتمان 
به  کریم  قرآن  وافر  تأکید  به  راستا،  این  در 
الذی  »هو  آیات  برمبنای  نسبی  پیوندهای 
صهرا«  و  نسبا  فجعله  بشرا  من‌الماء  خلق 
ابناءکم«  ادعیاءکم  جعل  »ما  و  )فرقان/54( 
در  امری،  چنین  سبب‌شناسی  و  احزاب/4(   (
موضوع  در  معاصر  جهت‌گیری‌های  با  مقایسه 
فرزندخواندگی اشاره شد. از منظر مطیع، تغییر 

كارگاه »کاربرد الگوهای انسان‌شناسی از منظر قرآن کریم« 
تشيكل شد 

حتی  و  مفاهیم  تغییر  به  فرهنگی  انگاره‌های 
می‌شود؛  منجر  واژگان  معنایی  مؤلفه‌های 
قرآن  در  فرهنگی  تغییرات  نحوه  به  باید  لذا 
مالکیت  انحصار  مثال،  براي  كرد.  توجه  بسیار 
تمرکز  نيز  و  قرآنی،  مفاهیم  در  الهی  ذات  به 
انسان  دنیوی  اموال  از  پرسشگری  مفهوم  بر 
مالکیت  انگارة  شد  موجب  اخروی،  حیات  در 
وی  یابد.  بنیادین  تغییري  جاهلی  فرهنگ  در 
پررنگ‌شدن  موجب  را  قرآنی  فضاسازی‌های 
این  در  دانست.  قرآنی  تعالیم  انگیزشی  جنبه 
واژه‌سازی  مي‌شود،  دگرگون  انگاره‌ها  فضا، 
فرهنگی  فضای  درنهایت  و  می‌گیرد،  انجام 

می‌یابد.  تغییر 
در بخش پایانی نشست، آقای شیرزاد در حوزه 
مطالعات  با  اقتصادی  انسان‌شناسی  ارتباط 
قرآنی، مطالبی بیان کردند. وی کاربرد واژگان 
»شراء«، »قرض«، »ربا«، »تجارت«، »ربوا«، 
مطالعات  برمبنای  قرآنی  آیات  در  را  »بیع« 
نحو  به  اقتصادی  و  تاریخی  ریشه‌شناختی، 
مبسوط بیان و مؤیداتی مبنی بر اختصاص هر 
یک از این واژگان اقتصادی به دورانی خاص 
از اقتصاد عصر نزول قرآن کریم ارائه كردند. 
در روز دوم نشست سرکار خانم دکتر پارسا مباحث 
نشست روز قبل را مرور كردند. سپس آقای دکتر 
مهروش )عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی(، 
قرآن  علوم  بازتعریف  »ضرورت  پیرامون  بحثی 
براساس  ارائه كردند.  انسان‌شناسی«  با  و حدیث 
اظهارات ایشان، شاخه‌های مختلف علوم اجتماعی، 
رسالتی  متفاوت،  روش‌های  اتخاذ  علی‌رغم 
مشترک داشته و از دستاوردهای علوم ديگر بهره 
برده‌اند. در این میان، مطالعات تاریخی، کهن‌ترین 
حوزه‌ای است که همواره با انسان‌شناسی و مطالعه 
مهروش،  نگاه  از  است.  داشته  پیوند  بدوی  اقوام 
پژوهش‌های  در  مردم‌شناسناسانه  رویکرد  اتخاذ 
موضوعات  می‌شود  موجب  حدیث  و  قرآن  علوم 
نزول  عصر  معاصران  فهم  همان  با  نزول  عصر 
دریافت شود. به همین دلیل، درک مسائل قرآنی 

انحصار مالکیت به ذات الهی در 
مفاهیم قرآنی، و نيز تمرکز بر 

مفهوم پرسشگری از اموال دنیوی 
انسان در حیات اخروی، موجب شد 

انگارة مالکیت در فرهنگ جاهلی 
تغییري بنیادین یابد.
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درک  مستلزم   ... و  ازدواج  جهاد،  حج،  با  مرتبط 
مردم‌شناسانه  مطالعات  و  فرهنگی  انسان‌شناسی 
دکتری  دانشجوی  ـ  میرحسینی  یحیی  است. 
علوم قرآن و حدیث در دانشگاه امام صادق )ع( 
مطلبی با عنوان »تعالی راست و فرومایگی چپ 
در فرهنگ اسلامی با تکیه بر آیات قرآن و روایات 
معصومین« را با رویکردی انسان‌شناسانه بررسی 
کردند. ایشان پس از اشاره به جهان‌شمولی بحث 
دلالت واژه »چپ« بر معانی منفی و واژه »راست« 

دکتر ایازی با اشاره به قرآن کشف‌شده در مسجد  
صنعا گفتند که قدمت این قرآن در ابتدا حدود 
سال 80 هجری قمری تخمین زده شده است 

ولی با آزمایش‌هایی که برروی آن انجام گرفت، 
مشاهده شد این قرآن قدیمی‌تر است

همت  به  که  بود  دیگری  نشست  عنوان  توصيفي«،  و  ارجاعي  تفسير  »روكيردهاي 
با همکاری  و  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  قرآنی  مطالعات  پژوهشکده 
انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی در عصر روز 16 شهریور 1394 با سخنراني 
حجت‌الاسلام دكتر سيد محمدعلي ايازي در محل پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

فرهنگي برگزار شد.
قرآن  مؤسسه  دعوت  به  اخیراً  که  سفری  به  اشاره  با  بحث،  ابتدای  در  ایازی،  دکتر 
 - برجسته  قرآن‌شناس   – نویورت  آنجلیکا  خانم  و   )Quranicum Corpus(شناسی 

بداند  که  است  آن  دنبال  به  پژوهشی  گسترده  مجموعه  این  گفتند:  داشتند،  آلمان  به 
مخاطبان قرآن در عصر پیامبر اسلام )ص( به چه می‌اندیشیده‌اند و چه توقعاتی از این 
متن داشته‌اند. خانم نویورت که خود درحال نگارش مجموعه‌ای تفسیرگونه برای قرآن 
است، به تحقیق در خصوص قرآن‌های قدیمی و تعیین قدمت آنها در آزمایشگاه کربن 14 
پرداخته است. در این آزمایشگاه، کار برروی پوست استفاده‌شده در قرآن‌ها و نوع مرکبی 
که آیات با آنها نگاشته شده‌اند، انجام می‌گیرد. دکتر ایازی با اشاره به قرآن کشف‌شده 
ابتدا حدود 80 هجری قمری تخمین زده  در مسجد صنعا گفتند که سن این قرآن در 
قرآن  این  مشاهده شدکه  گرفت،  انجام  آن  برروی  که  آزمایش‌هایی  با  ولی  است  شده 
قدیمی‌تر است و متن زیرین بسیار ابتدایی‌تری موجود بوده که شسته شده و متن جدید، 
با خطی دیگر برروی آن نگاشته شده است. ایشان در ادامه در زمینه تفسیر ارجاعی و 
توصیفی، توضیحاتی ارائه و خاطرنشان کردند که قرآن‌شناسان غربي به این رویکردها 
توجه كرده‌اند. این نشست با طرح پرسشی‌هایی از سوی حضار و پاسخگویی دکتر ایازی 

به‌پایان رسید.

نشست »روكيردهاي تفسير 
ارجاعي و توصيفي« برگزار شد

بر معانی مثبت، این موضوع را در سطح ادبیات، و 
گزاره‌های درون‌دینی و برون‌دینی کاوش كردند. 
به‌  بعدی نشست  در بخش  پاکتچی،  آقای دکتر 
موضوع »انسان‌شناسی سیاسی« توجه كردند که 
پیشینه این رویکرد، برگرفته از نظرهاي ژرژ بالندیه 
)1967( در فصل سوم فرمانروای بیگانه با عنوان 
»خویشاوندی و قدرت« است. ایشان این نظریه 
و  تبارشناختی  ریشه‌شناسی  مطالعات  پرتو  در  را 
مسیر  در  یادمانی  داده‌های  تحلیل  گونه‌شناختی، 

تحول تاریخی و استفاده از داده‌های معاصر مربوط 
به جوامع به نحو تطبیقی با جامعه عربستان بررسی 
كردند. در تحلیل نظری پایانی تأکید شد: در قرآن 
کریم موضوع »توزیع قدرت« به نحو حداکثری 
توجه شده است، قدرت‌های قبیله‌ای کاسته، تلقی 
الوهی از قدرت اصلاح شده است و قدرت انسان 
در راستای قدرت خداوند متعال معنا می‌یابد. در 
انتهای نشست نیز به پرسش های طرح شده از 

سوی حاضران پاسخ داده شد.
 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در پیامی 

ضایعه درگذشت چهرة پیشکسوت ادبیات زنده‌یاد دکتر 

حسین رزمجو را تسلیت گفت. متن پیام به شرح زير 

است:

باسمه تعالی
اناّ لله و اناّ الیه راجعون

استاد  تأسف‌برانگیز  درگذشت  ضایعة  بدین‌وسیله 
صدیق  یار  متعهد،  روشنفکر  توانا،  نویسندة  فرزانه، 
حسین  دکتر  زنده‌یاد  شادروان،  اسلامی،  انقلاب 
رزمجو را به همة فرهیختگان این مرز و بوم تسلیت 
گرانقدر  مبارزان  از  که  رزمجو  دکتر  استاد  می‌گوییم. 
در  فارسی  ادبیات  مبرز  استادان  از  و  اسلامی  انقلاب 
دانشگاه فردوسی مشهد و از همکاران شورای بررسی 
متون پژوهشگاه بودند و عمری را در مجاهدت علمی 
و عملی گذرانده و شاگردان دانشمند و انقلابی فراوانی 
انقلاب  فرهیختة  نسل  خاطرة  در  کرده‌اند،  تربیت 

اسلامی جاودانه خواهند ماند.
از خداوند سبحان برای روح آن مرحوم غفران الهی و 
بازماندگان محترم صبر جمیل و  برای  علوّ درجات و 

اجر جزیل مسألت داریم. 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تسلیت
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فراخوان جذب هیئت علمی پیمانی شهریور ماه 1394

شرایط ویژهجنسیتتعدادگرایشرشتهپژوهشکده

روان‌شناسیاخلاق و تربیت 1
 1. روان‌شناسی بالینی2. روان‌شناسی

 عمومی3. روان‌شناسی تربیتی4.
 فلسفة تعلیم و تربیت

هر دو2

حکمت معاصر2
 الهیات

 و معارف
اسلامی

هر دو3علوم قرآن و حدیث

 غرب‌شناسی و3
هر دو2فلسفة غرب فلسفة غربعلم‌پژوهی

4
 مطالعات

 تطبیقی اقتصاد
و مدیریت

 1. علوم
2همه گرایش هااقتصادی

هر دو
11. مدیریت راهبردی 2. مدیریت مالی2. مدیریت

فرهنگ معاصر5

1 1. تطبیقی 2. غرب 3. محض 4. دین 1. فلسفه

هر دو

موضوع با  مرتبط  رسالة  نگارش   .1 
فرهنگی میان  مطالعات   فرهنگ، 
با اولویت   .2 ایرانی،  فرهنگ   یا 
پژوهش‌های سابقة  که  است   داوطلبانی 
داشته میان‌فرهنگی  ـ   میان‌رشته‌ای 
از یکی  حداقل  به  تسلط   .3  باشند، 
آلمانی، )انگلیسی،  خارجی   زبان‌های 
 فرانسه(، 4. لحاظ تمامی شرایط عمومی
عدم به‌ویژه  شده  ذکر  اختصاصی   و 

 اشتغال یا تعهد در سایر نهادها

 2. علوم
 اجتماعی

 1. مطالعات فرهنگی، 2. مطالعات
فرهنگ ملل

 3. گرایش‌های مختلف مرتبط با
 فرهنگ ایرانی

1

6
 مطالعات

 فرهنگی و
ارتباطات

 علوم
ارتباطات

 1. آموزش سواد رسانه‌ای، 2.
هر دو3ارتباطات بحران3.  ارتباطات سلامت

مقدمه:
انسانی و مطالعات  از آنجا که پژوهش و تتبع در تمامی حوزه‌های علوم 
فرهنگی و کمک به توسعه بیشتر علوم انسانی در کشور، ازجمله اهداف و 
وظایف اصلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به‌شمار می‌رود، 
هم اکنون مأموریت‌ها و چشم‌اندازهای آتی پژوهشگاه با توجه به مقتضیات 
امید  آن  براساس  که  است  اساسی  تحول  و  تغییر  درحال  امروزی  جوامع 
علوم  در حوزه  اساسی  تحولات  و  تغییر  در  بتواند  پژوهشگاه  این  می‌رود 

انسانی نقشی مهم ایفا كند.
تحقق این اهداف اساسی، به حضور اعضای هیئت علمی توانمند به لحاظ 
علمی و فرهنگی وابسته است؛ لذا پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
این نقش و رسالت اساسی،  ارتقاي  بر آن است درجهت حفظ، توسعه و 
اعضاي هیئت علمی موردنیاز خود را از بین فرهیختگان و فارغ‌التحصیلان 
دورة دکتری تخصصی )Ph.D( دانشگاه‌های معتبر داخل و خارج کشور 
که متخلقّ به اخلاق علمی و دانشگاهی بوده و از انگیزه و نگرش فکری 
تکامل‌یافته درجهت ارتقاي جایگاه دانش در سطح ملی و بین‌المللی و ارائة 

خدمت به جامعه برخوردار باشند، با شرایط زير استخدام كند.

شرایط عمومی:
1. داشتن مدرک دکتری از دانشگاه معتبر؛

2. وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛
3. کارمند رسمی هیچ یک از نهادهای دولتی نباشد و در صورت پیمانی‌بودن، 

متعهد شود پس از پذیرفته‌شدن، انصراف دهد؛
4. شرایط سنی )حداکثر 40سال(؛

5. شرط معدل )حداقل معدل 16 برای کارشناسی، 17 برای کارشناسی ارشد و 
18 برای دکتری در رشته‌های علوم انسانی؛ و 14 برای کارشناسی و 16 

برای کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی و پزشکی(؛
6. دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفة عمومی و یا معافیت دائم قانونی 

)برای آقایان(.

شرایط اختصاصی:
1. دارا بودن سوابق پژوهشی درخشان و مرتبط، شامل مقالات و طرح‌های 

پژوهشی )حداقل 3 مقاله ISc(؛
2. حضور در همایش‌های معتبر ملی و بین‌المللی داخلی یا خارجی؛

3. ارائة طرح‌نامة پژوهشی مرتبط با نیاز پژوهشکده و دفاع از آن در جلسة 
کارگروه علمی؛

4. اجرا یا همکاری مؤثر در دست‌کم دو پروژة تحقیقاتی؛
5. تسلط به حداقل یک زبان خارجی وآشنایی با زبان دیگر.

http://farakhan.mjazb.ir .متقاضیان محترم جهت ثبت نام اینجا کلیک كنید
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 دوازدهمین نشست از سلسه‌نشست‌های ماهانه مربیان و فعالان برنامه فلسفه برای 
کودکان با عنوان »فبک در ترازو« در تاریخ 7/ 11/ 93 با حضور دکتر خسرو باقری، 
دکتر ملیحه راجی، دکتر سعید ناجی و دکتر روح الله کریمی برگزار شد. در این نشست، 
دکتر خسرو باقری نقدهای خود را درباره فلسفه برای مطرح کردند که استادان حاضر 

پاسخ هایی را ارائه دادند. در ادامه چکیده ای از مباحث مطرح شده می آید: 

دكتر خسرو باقري سه انتقاد عمده را به برنامه فلسفه براي كودكان وارد 

كردند:

1. . در برنامه ليپمن فلسفه در سايه علم قرار دارد و يا به تعبيري فلسفه مادرِ علوم 
درنظر گرفته شده است كه روزي علوم از آن بي نياز خواهند گشت، اما اين 
ديدگاه قابل چالش است و چيزي شبيه به كي افسانه است تا واقعيت. حتي 
اگر علوم به اوج اقتدار خود هم برسند باز فلسفه و تأمل فلسفي وجود خواهد 
داشت؛ زيرا تفكر فلسفي با تفكر علمي متفاوت است و چنين نيست كه اگر 
از نظرورزي )speculation( خارج شديم و كنترل و مشاهده و... را اضافه 
پراگماتيست‌ها  همانند  اگر  رو  اين  از  باشيم.  رسيده  دانش  به  ديگر  كرديم، 
بگوييم كه تفكر با مسأله آغاز مي‌شود، اگر چه درست است اما نمي توان همه 
چيز را به مسائل پراگماتيستي فروكاست زيرا چيزهاي زيادي از جمله معناي 
زندگي و مرگ و... وجود دارد كه فرامسأله هستند و اينها به تفكر فلسفي نیاز 
دارند. اين گونه معماها بر خلاف مسائل )problem( راه‌حل مشخصي ندارند 
و تفكر فلسفي ويژه مي‌خواهند. نتيجه اين نگاه پراگماتيستي فبك، موقعيت 

محوري برنامه فلسفه براي كودكان است.
2. در  مورد كودكي هم در پراگماتيسم اين امر مفروض گرفته شده كه كودك كي 
عامل همتراز با معلم مي‌باشد و از اين‌رو براي معلم هيچ‌گونه اقتدار محتوايي 
قائل نيستند و حداكثر »اقتدار روشي« را براي معلم مفروض مي‌گيرند. اما اين 
روش‌گراييِ صرف و بي‌اعتنايي به محتوا كه گاهي در قالب شعار »انديشيدن 
را به من بياموز نه انديشه را« در مي‌آيد، قابل چالش است. اگر چه در اين 
سخنان حقيقتي وجود دارد اما تمام حقيقت نيست؛ زيرا روش بدون انديشه 
چيزي ميان تهي است و در ادامه گفتند كه ما نمي‌توانيم روشي را بياموزيم 
مگر اينكه با انديشه‌هاي آن روش همراه باشد؛ بنابراين روش‌گرايي به عنوان 

كيي از مفروضات اساسي جاي تأمل دارد و نشان از علم‌زدگي دارد.
3.  در ديدگاه ليپمن و همكارانش نوعي اجتماع‌محوري وجود دارد. اما نمي‌توان 
تفكر را به رابطه اجتماعي فروكاست و اين بيان كه بگوييم تفكر شكل دروني 
شده گفتگوست كي بيان ساده انگارانه است؛زيرا انسان‌ها تفرد هم دارند و 
نيازمند تنهايي نيز هستند؛ چنانكه گاه سخنان ديگران و چارچوب اجتماع را 
به‌طوركلي زير سوال مي‌برند و همان‌طور كه مي‌دانيم بسياري از فيلسوفان 
در طول تاريخ اين كار را كرده‌اند. پس اهميت بالاي اجتماع را نبايد با محور 

بودن اجتماع براي تفكر اشتباه بكنيم.

فبک در ترازو
پاسخ خانم دکتر راجی به نقدهای آقای دکتر باقری

کردند.  پیدا  حضور  جلسه  این  در  که  می‌کنیم  تشکر  باقری  دکتر  آقای  از  اول 
مطالبی را که می‌خواهم در اینجا مطرح کنم، بیشتر سؤال‌هاي شخصی‌ من است. 
خیلی دوست داشتم یک جلسة خصوصی با آقای دکتر داشتم تا دربارة این مسائل 
بحث کنم. چون بخشی از طرحم روی مبانی تربیتی- نظری برنامةه فلسفه برای 
این  بر  نقدهایی اختصاص داده‌ام که  به  را  پایانی آن  کودکان هست كه قسمت 
برنامه وارد شده است. ضمن مطالعة نقدها، مجموعه‌اي از مسائل توجهم را جلب 
كرد؛ و الآن در صحبت‌های شما این سؤالات برای من تکرار می‌شود. موارد را فقط 

به‌شکل سؤال مطرح می‌کنم و می‌خواهم پاسخ شما را بشنوم. 
كيي از پرسش‌هاي من این است كه وقتی کلًا توجه فلسفه از جهان به انسان 
می‌رسد، آیا این موقعیت‌مندی، ریشه‌ای پیش‌تر از پراگماتیسم ندارد یعنی درواقع 
به  سپس  و  کند  نگاه  انسان  به  ابتدا  که  می‌رسد  نتیجه  این  به  سقراط  وقتی 
را  موقعیت‌مندی  مفهوم  نوعی  به  اين  آیا  کن،  تفکر  خودت  دربارة  خودشناسی 

درمورد انسان نمی‌رساند؟
مسئله دیگری که امروز مطرح نشد ولی در نقدهای دیگر که بخشی از آنها هم 
تلویحاً به نقدهای شما مرتبط بود، وجود دارد، مسئله محتوا است، اینکه در »فلسفه 
برای کودکان« پاسخ‌هایی که فیلسوفان به مسائل مختلف داده‌اند، نادیده گرفته 
شده است. سؤال من این است که اگر قرار باشد همیشه پاسخ‌هایی که فیلسوفان 
چه  بر  فلسفی  مکاتب  تعدد  و  فلسفی  نگاه  همه  این  دهیم،  قرار  مدنظر  داده‌اند، 
به پاسخ‌ها خرسند  نبوده که عده‌اي  این دلیل  به  آیا  اساسی شکل گرفته است؟ 

نبودند و سؤالاتی را طرح کردند و خواستند به جواب برسند؟
به اعتقاد من، خوب است که ما این طرف را نقد می‌کنیم ولی آن طرف را هم 
بايد ببینیم. تأکید بر محتوا، گاهی باعث شده است در نظام تربیتی ما یا در هر 
نظام تربیتی این خطر پيش بيايد که معلم بتواند هر نوع محتوایی را که دوست 
در  که  همان‌طور  می‌شود:  مطرح  مسئله  این  اینجا  در  دهد.  ارائه  بچه  به  دارد، 
روش‌گرایی، با یک آموزگار ناکارآمد و کودک خام مواجه هستیم، آيا الآن در انجام 
ارائه محتوا هم همین دو مؤلفه وجود ندارد؟  این فلسفه‌ورزی برای کودکان، در 
یعنی آموزگار ناکارآمدی که نمی‌داند چه نوع محتوایی را ارائه دهد و کودک خامی 

که ممکن است هر نوع محتوایی را بپذیرد.
مسئلة بعد، اقتدار است و اینکه کلًا آیا به اعتقاد شما تمامي آموزگاران ما یا استادان 
دانشگاه ما آن اقتداری را که شما تعریف کردید و من هم قبول دارم، واقعاً دارند؟ 
در چنین شرایطی، آیا بهتر نیست عرصه‌ای را به کودکان اختصاص بدهیم تا آنها 
اگر بر  اینکه  ابراز وجود کنند؟ و  انسان خردسال عرض‌اندام و  هم به‌عنوان یک 
این اقتدار بيش از حد تأکید شود، درنهایت ممکن است جاهایی به اقتدار پدر ختم 
شود و پس از آن اقتدار کسانی که در آن صورت دیگر می‌توانیم بگوییم چه نقشی 

ایفا می‌کنند.
سؤال دیگر من، از خود شما است: آیا شما فلسفه را به‌عنوان تفسیر جهان و تفکر 

]           [
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دربارة رمز و رازهای جهان قبول دارید یا به معنی تغییر واقعیت؟ 
آخرین سؤالم به نقدهایی مربوط مي‌شود که صورت گرفته است و من بعضی از 
نقدهایی هم که  بومی‌سازی شود،  برنامه  این  را خوانده‌ام. چنانچه بخواهیم  آنها 
این  و کلاسیک  اصلی  متون  به  اشراف  با  بايد  بکنیم،  برنامه  این  از  می‌خواهیم 
برنامه باشد، نه اینکه نخوانده دست به قلم ببریم و نقد کنیم و بعد ببینیم که جایی 
لیپمن به این پرسش پاسخ داده یا آن را به‌وضوح تبیین کرده است. نقدهایی که 
صورت گرفته است و خودم هم در بدو کارم )متون اصلی را می‌خوانم تا ببینم چه 
گفته شده است(، اگر ناخوانده انجام شده باشد، به نظر من هیچ‌گاه به بومی‌سازی 
به فرهنگ  با توجه  تا بفهمیم  را متوجه نمی‌شویم  اولیه  نمی‌رسد؛ چرا كه حرف 
نظریات،  این  از  استفاده  با  می‌توانیم  چگونه  خودمان  تربیت  و  تعلیم  و  خودمان 

بومی‌سازی کنیم.

پاسخ آقای دکتر ناجی به نقدهای آقای دکتر باقری

من از آخرین صحبت خانم دکتر راجی شروع می‌کنم که فرمودند نقدهایمان باید 
با اشراف به متون اصلی و کلاسیک این برنامه باشد، نه اینکه نخوانده دست به 
قلم ببریم. اگرچه آقای دکتر باقری را یکی از استادان برجستة کشور می‌دانیم كه 
زحمت کشیدند و برنامة فبک را نقد كردند. به گفتة ارسطو احترام استاد لازم است 
به  ذکر می‌کنم.  را  مواردی  این جهت،  از  است.  بیشتر لازم  احترام حقیقت  ولی 
نظر من، نتیجه‌گیری‌های آقای دکتر مطابق واقع نبوده است و من سعی می‌کنم 

مغالطاتی را که در این نقد صورت گرفته است، نشان دهم.
آنچه خانم دکتر گفتند، بسيار مهم است، اینکه مطالعة بیشتری بايد انجام شود. 
را فقط در یک کتابش تعریف نکرده است. من وقتی 5-4 نوشتة  لیپمن فلسفه 
مختلف تعبیر فلسفة ایشان را کنار هم می‌گذارم، می‌بینم هر كي دیگری را کامل 
می‌کند؛ و البته می‌دانم مطالعات من باز هم کم است. برای انتقاد از مفهوم فلسفة 
لیپمن باید 3-2 کتاب دیگرش را هم می‌خواندم. پس منتظر می‌مانم آن کتاب‌ها 

را هم بخوانم و بعد بگویم تعریف لیپمن از فلسفه چیست. 
اما مواردی که می‌خواهم اینجا خدمت شما عرض كنم حتی از روی پاورپوینت‌های 
آقای دکتر باقری هم می شد این مغالطات را نشان داد؛ که مثلًا گفته شد لیپمن 
و دیگران معتقدند تفکر، شکل درونی‌شدة یک گفت‌وگو است. از اين جمله چگونه 
برمي‌آيد که تفکر امری اجتماعی است و در تنهایی، غیرممکن است؟ معلوم نیست 
تنهایی غیرممکن است؟ همچنين  تفکر در  نتيجه می‌شود که  اول چگونه  جمله 
گفته شد تنهایی را »فلسفه برای کودکان« مجاز ندانسته و خلوت انسانی را کلًا 
غیرمجاز تلقی کرده است. این سه مغلطه در اینجا وجود دارد؛ چرا که هیچ فیلسوفی 
و حتی هیچ عاقلی این حرف را نمی‌زند، چه در این صورت تفکر درونی نمی‌شد و 
در اجتماع باقی می‌ماند. تفکر حتی اگر درونی‌شدة گفت‌وگو هم باشد، در درون و 
تنهایی انجام می‌دهیم. در برنامة فبک حتی به بچه‌ها فرصت می‌دهیم در تنهايي 
خود تأمل کنند؛ و اتفاقاً لیپمن می‌گوید حلقة کندوکاو به هدف خود نمی‌رسد مگر 
اینکه به این تأمل درونی و نهایتا به خوداصلاحی بینجامد، یعنی زمانی به آن نتیجة 
با اصلاح  اصلی‌ خود می‌رسد که تأمل درونی صورت بگیرد. درنتیجه دانش‌آموز 
فکر خود اقرار می‌کند كه مثلًا من دیروز این‌طور فکر می‌کردم، ولی الآن فهمیدم 
موضوع چیز دیگری است. این نوع تأمل درونی در برنامة فبک به‌رسمیت ‌شناخته 

شده و براي آن بيش از همه ارزش قائل شده‌ است
درمورد اقتدار، نقد آقای دکتر باقری از اینجا شروع شد که اقتدار محتوایی به معلم 
داده نمی‌شود و فقط اقتدار روشی به معلم داده می‌شود. اولًا سوال این است که 
چرا اقتدار محتوایی به معلم داده نمی‌شود؛ زيرت ما نمی‌خواهیم معلم آرا و عقاید 
آنها داده شود، خودشان  به  اینکه پاسخ درست  از  بلكه کودکان قبل  تلقین کند، 
بكوشند علم خود را بسازند. آقای دکتر جملاتی از لیپمن نقل كردند که از جملة 

آنها این بود:
مداخلة بزرگسالان لازم نیست با این هدف انجام شود که کودک دقيقاً با دیدگاه 
بزرگسالانه از واقعیت منطبق شود، بلکه هدف باید تسهیل اکتشاف‌های کودکان 
از افکار و تجربه‌‌های خودشان با استفاده از فنون فلسفی برگرفته از سنت بسیار 

غنی فلسفی باشد.
تأکید اين جمله این است که بزرگ‌ترها نباید با توسل به اقتدارشان، عقاید خود 
را به بچه‌ها تحمیل کنند. البته اين بدان معنا نيست كه بزرگ‌ترها اصلًا مداخلة 
لیپمن  قرار ندهند، چه، خود  را درمعرض گفت‌وگو  یا عقاید خود  نکنند  محتوایی 
می‌گوید که اتفاقاً جایی لازم است معلم نظر خود را بگوید. آنجا که همة بچه‌ها 
اشتباه فاحش می‌کنند، مسئولیت فلسفی فیلسوف/ تسهیل‌گر است که به‌طريقی 
نظر درست را بگوید به شرط آنکه تلقین‌کننده نباشد. امّا تا زمانی که دانش‌آموزان 
آنها  به  خود می‌توانند، من معلم کمک می‌کنم که حقیقت را کشف کنند، يعني 
اجازه می‌دهم خودشان کشف کنند. درواقع نمی‌خواهم آنها را وادار کنم که مطلبي 
را حفظ و سپس فراموش کنند. تسهیل‌گر می‌خواهد به دانش‌آموزان کمک كند 
همزمان با ساخت معرفت خود حقیقت را کشف کنند: اکتشاف همراه با ساختن 

معرفت خود. 
مورد ديگر در سخنان دکتر باقری اين بود كه اقتدار به احترام ربط داده شد و گفته 
شد احترام به معلم و درنتيجه اقتدار معلم واجب است. ميان اقتدار و احترام تفاوت 
زيادي وجود دارد. هرگز کسی نگفته است به معلم احترام نگذارید یا صوري احترام 
آن  نه  منتها  دارد  را  خود  احترام  معلم  کودکان،  برای  فلسفه  برنامة  در  بگذارید. 
احترامی که قبلًا به‌عنوان دانای کل داشت. الآن احترام به معلمان »فلسفه برای 
کودکان« در مدارس، احترام درونی‌شده‌ است يعني کودکان همة اسرار و مشکلات 
خود را با معلمان درميان مي‌گذارند و از آنها راه‌حل می‌خواهند. این احترام، واقعی 
است، نه به‌دليل ترس از نمره. البته می‌دانم منظور آقای دکتر چنين نبوده است 
ولی به‌هرحال این حرف بايد گفته مي‌شد؛ و من فکر مي‌کنم هیچ‌کس نمی‌پذیرد 

به معلمان فلسفه بی‌احترامی شود. 

فرصت  بچه‌ها  به  حتی  فبک  برنامة  در 
می‌دهیم در تنهايي خود تأمل کنند؛ و اتفاقاً 
لیپمن می‌گوید حلقة کندوکاو به هدف خود 
نمی‌رسد مگر اینکه به این تأمل درونی و 
نهایتا به خوداصلاحی بینجامد، یعنی زمانی 
تأمل  که  اصلی‌ خود می‌رسد  نتیجة  آن  به 

درونی صورت بگیرد.
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مسئلة دیگر، موضوع موقعیت‌گرایی در نظریة لیپمن بود که با ابهام مطرح شد. 
عبارتی که از لیپمن مطرح شد، این است:

پژوهش فکری با اموری که به ژرف‌ترین علایق هر یک از ما مربوط 
می‌شود، آغاز می‌شود ... علاقة فرد به تدبیر مناسب زندگی خویش باید 
ما نمی‌توانیم  زیرا  اول درنظر گرفته شود؛  اولویت  به‌عنوان  به شکلی 
مشوقی بهتر از این داشته یاشیم که ببینیم زندگی‌های ما با تفکر دربارة 

آنها بهبود می‌یابد.«
خود  کار  مکن/  خانه  دیگران  زمین  »در  که  است  آمده  هم  ما  سنت  در  اتفاقاً 
کن، کار بیگانه مکن«. اینکه من مشکلم را از درون خودم شروع می‌کنم و حل 
می‌کنم، بی‌احترامی به حقایق کائنات نیست. اتفاقاً این فرد ـ یا به قول آقای دکتر، 
کِرمی که درمورد جهان حیرت می‌کند و براي حیرت خود اهمیت قائل می‌شود 
ـ است كه به کائنات احترام واقعی مي‌گذارد و فیلسوف هم می‌شود نه فردی که 
به‌عنوان حقایق  را  آنها  و  به حافظه مي‌سپرد  را  دیگران  قلمبه سلمبة  حرف‌های 
درنظر مي‌گيرد و دنبال آنها است. چنين نیست که کسی که در کلاس‌های فبک 
تربیت شده باشد، به کائنات بی‌احترام باشد. اتفاقاً در تمامي کلاس‌های موجود به 
دانش آموزان آموزش داده مي‌شود با احترام به مردم، اشیاء، محیط زیست، کائنات، 
و پرسش‌ها برخورد کنند. اگر مبتنی‌کردن فعالیت‌های فکری بر ژرف‌ترین علایق 
همان موقعیت‌گرایی است، من تعجب می‌کنم حركت بدون اجبار جز به‌اين صورت، 
چگونه باید شروع شود. مسئله به شروع حرکت مربوط است؛ بحثي روان‌شناختی 
است که حرکت فکری کودکان از کجا باید شروع شود؟ از آرزوهای دوستانشان؟ 
از علایق بزرگ‌تر هایشان؟ یا از آرزوها و علایق خودشان؟ این تکانه‌های اصلی 
در کجا است که ما حرکت فکری را به آن مبتنی کنیم؟ حیرتی که مرا به تکان 
وامی‌دارد، کجا است؟ اين حيرت در درون خود فرد وجود دارد؛ كه اگر هم اشتباهی 
باشد، فرد را از به جلو می‌برد و او را به‌آنجا مي‌رساند که نهایتاً در کائنات حیرت 
ما هم  و در سنت خود  تأمل است  قابل  این است،  اگر موقعیت‌گرایی  کند. پس 

وجود دارد.
نکته‌ای که من در رسالة دکتری خود و مقاله‌ای که چاپ شده است، نشان دادم، 
اين است که اتفاقاً فلسفه برای کودکان می‌تواند با بازکردن چند تا پیچ و مهره 
انتقادی  از پراگماتیسم جدا بشود و همان‌طور که خانم دکتر هم گفتند، فلاسفة 
پراگماتیسم.  به  معتقدان  تا  باشند  نزدیک‌تر  فبک  به‌برنامة  شاید  فریره  همچون 
از  لیپمن  بگویند  می‌خواهند  كه  هستند  پراگماتیسم  به‌  معتقد  فلاسفة  از  عده‌اي 
پراگماتیسم برخاسته است. من به‌حرف آنها اعتنا نمی‌کنم. استدلال‌ها را باید شنید 
نه ادعاها را؛ حتی اگر ادعايي از آنِ دیوید کندی باشد. اگر نتوانید دقیقاً نشان دهید 
انديشة پوپر و بقیه و مولوی هم نیست، در آن  که این عنصر موقعیت‌گرایی در 
صورت ممکن است، به قول آقای دکتر، موقعیت‌گرایی از پراگماتیسم شروع شده 
باشد؛ ولی توجه به‌اين موضوع در صد جای دیگر هست. در روان‌شناسی و اخلاق 
هم به‌اين مسئله توجه شده است؛ اما در آن حوزه‌ها فقط محل شروع نشان داده 

مي‌شود و از محل توقف و مسیر سخني به‌ميان نمي‌آید . 
را  خود  جای   )reality( واقعیت  پراگماتیسم،  »در  می‌فرمایند:  باقری  دکتر  آقای 
و  با مسائل  ارتباط  در  واقعیت  معنا که  این  به  )situation( می‌دهد  موقعیت  به 
موقعیت ما قابل اعتنا است«. بنده هم دقیقاً به همین دلیل می‌گویم برنامة فبک 

ذاتاً پراگماتیستی نیست؛ چراكه نه تنها نافی رئالیسم و عینی‌گرایی نیست بلکه به 
آن اهمیت هم می‌دهد. در برنامة فبک، به استدلال و ملاک‌های جهان‌شمول و 
اکتشاف اهمیت داده می‌شود. در اين برنامه گفته نمي‌شود در عالم خود و در ذهن 
خودت معارفی بساز که با واقعیت جور درنمی‌آید؛ بلكه می‌گوید همزمان که معرفت 
را در ذهن خود می‌سازیم، کشف هم می‌کنیم. بر این نكته، شارپ و لیپمن، هر دو، 
تصریح کرده‌اند: اکتشافی که برای همگان یکسان است، یعنی از عالم واقع خبر 
دادن. البته شاید اینها توانایی فلسفی‌ را نداشتند که توجیه کنند اين اتفاق همزمان 
چگونه رخ مي‌دهد؛ ولی ما می‌توانیم مبانی فلسفی را خودمان جور کنیم، و من در 

رسالة دکتری خود كوشيدم این کار را انجام دهم. 
آقای دکتر باقری می‌فرمایند از نظر لیپمن، فلسفه مادر علوم است، پس فلسفه در 

سایة علم نگریسته می‌شود، و بنابراين علم خام محسوب شده است. 
اینکه فلسفه مولد علم است یا بوده، فلسفه را به علم خام تبدیل نمی‌کند )نمي‌توانيم 
به‌اين دليل که سیب از درخت سیب به‌وجود آمده است، درخت را سیب خام بدانیم(. 
اینها می‌توانند انواع کاملًا متفاوتی باشند. نوع درخت سیب ارزش خود را به‌عنوان 
مولد سیب دارد و سیب هم ارزش خود را. ازاین‌رو نه درخت سیب را می‌توان سیب 
کم‌ارزش یا خام نامید نه فلسفه را علم خام. اتفاقاً ليپمن در جاهای مختلفی، ازجمله 
در کتاب فلسفه در کلاس درس، دربارة اهمیت فلسفة محض بحث كرده و آن 
را لازم دانسته است، همة علوم نباید کاربردی باشد؛ فلسفة محض هم باید ادامه 
پیدا کند، فیلسوفان محض هم باید کار خود را انجام دهند، ولی به فلسفة کاربردی 
هم نياز است. ليپمن می‌گوید مادر بودنِ فلسفة محض بايد ادامه پيدا كند. ببينيد 
جایگاه فلسفه را چقدر بالا برده است. هر کسی مشکل پیدا می‌کند، پاسخ آن را در 
فلسفه ميي‌ابد. به‌علاوه، در فلسفه آنقدر خلاقیت وجود دارد که برای علوم مسئله 
ایجاد می‌کند. نمی‌گوید این مادر مرده، تمام شده، یا فرزندش را ترک کرده است. 

مي‌گويد این مادر همیشه بايد زنده بماند.

پاسخ‌هاي آقای دکتر باقری به پرسش‌هاي  منتقدان: 

خیلی ممنونم از اینکه دوستان نکاتی را گفتند که به‌هرحال باید دربارة آنها بیشتر 
هست.  کودکان«  برای  »فلسفه  در  وضعیتی  چه  که  شود  معلوم  تا  بشود  بحث 
به پراگماتیسم اختصاص  آيا موقعیت‌مندی  اين بود که  پرسش خانم دکتر راجی 
دارد یا در انديشة سقراط هم می‌توان آن را ديد، زيرا که او هم موقعیت‌مند است 
چون می‌گوید »خودت را بشناس«. وقتی خود انسان آمد و کانون فلسفی شد، آن 
وقت به نحوی موقعیت‌گرایی هم ایجاد شده است. چنين نيست. درواقع سقراط با 
گفتن »خود را بشناس« نمی‌خواهد موقعیت‌گرا شود. منظور این است که چگونه 
با دقّت درنظر سقراط معلوم مي‌شود  باید خود را شناخت و اصولًا خود چیست؟ 
كه خود در نظر او مسئله‌ای است که او را به عوالم بالا می‌کشاند، یعنی آنچه بعداً 
افلاطون آن را با عنوان »عالم مثال« رقم زد؛ به تعبیری، هرچند خوانش افلاطون 
دعواي  ببينيم  مي‌خواهيم  است.  بوده  مهمی  خوانش  به‌هرحال  است،  سقراط  از 
سقراط با سوفسطایی‌ها برسر چه بوده است؟ برسر این بوده است که نمی-توان 
جامعه هست  در  واقعیت‌هایی  كرد.  معاوضه  با حقیقت  را   )rhetoric( رتوریک 
که این »خود« سقراطی به واقعیت‌های جهانی مرتبط است نه به موقعیت من و 
زندگی من و مسائلی که من با آن روبه‌رو هستم. البته بگذریم از اینکه راسل در 
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انتقاد به سقراط می‌گوید چرا سقراط با این حرفش می‌خواهد فلسفه را در اخلاق 
محدود کند؟. فلسفه وسیع‌تر از این هم هست. در عین حال، حتی جملة سقراط به 
معنای آن نیست که موقعیت‌گرا شده باشد؛ چراكه این شعار را بسياري دادند. در 
فلسفه‌های بسيار متافیزیکی هم این شعار وجود دارد كه معناي آن در چهارچوب 

فلسفی مربوط مشخص می‌شود. خود آن شعار با موقعیت‌گرایی مساوی نیست.
نکتة دوم اینکه درمورد محتوا اشاره شد پاسخ‌هایی که فلیسوفان داده‌اند، خرسندکننده 
نبوده است، یعنی پاسخ‌های آنان نهایی نیست. درست هم هست؛ اگر نهايي بود که 
دیگر تمام می‌شد )فلسفه تعطیل می‌شد(. اما آیا به‌اين دليل كه پاسخ‌ها خرسندکننده 
نبوده‌اند، نباید دربارة آنها بحث كرد؟ این مطلب می‌تواند درمورد فیلسوف‌های جدید 
هم صادق باشد و به کودک محدود نشود. کسی که فلسفه می‌خواند، باید انديشه‌هاي 
افلاطون و سقراط را بخواند؛ چرا؟ مگر نه این است که پاسخ‌هاي آنها خرسندکننده 
داشته  عور  و  لخت  نمي‌توانيد یک روش  بگویم شما  بله؛ می‌خواهم  است؟  نبوده 
مهم  مسئله  این  هستند.  هم  در  گوشت  و  استخوان  مثل  اندیشه  با  روش  باشید. 
است. نمي‌گویم پاسخ افلاطون بپذيريم و به بچه‌ها هم یاد بدهیم بپذیرند. چنين 
نیست، مسئله این است که ما ازخلال اندیشه‌ها باید اندیشه‌ورزی کنیم. وقتی با یک 

اندیشه‌اي درگیر می‌شوید، اندیشه می‌کنید. مسئله فقط روش نیست. 
اما اینکه معلمان بیایند و برای دلبخواهی بگویند من محتوای الف را انتخاب می‌کنم 
و آن را دوست دارم؛ و بچه‌ها هم که خام هستند، آن را می‌پذیرند. از آنجا كه بیم 
این مسئله وجود دارد، بهتر است محتوا را کنار بگذاریم. این همان داستانی است که 
انگلیسی‌ها در ضرب‌المثل خود می‌گویند »بچه را با آب حمام بیرون نیندازید«. در 
گذشته‌هاي دور، بچه‌ها را در تشت می‌شستند؛ و چون آب تشت کثیف مي‌شد، باید آب 
را بیرون مي‌ريختند و بچه را نگه مي‌داشتند. اگر هردو را با هم بیرون مي‌انداختند، بچه 
هم مي‌رفت. نمي‌توان گفت چون بعضی معلم‌ها به‌دلخواه یک محتوا را مطرح مي‌کنند، 

محتوا مردود است. این بد استفاده کردن را بايد تصحیح کرد یا کلًا کنار گذاشت؟
هم  ما  ندارند.  مسلماً  نه  دارند؟  اقتدار  معلم‌ها  همه  آیا  فرمودند  اقتدار  به  راجع 
می‌گوییم هر جا كه اقتدار بود. من اقتدارگرایی را از اقتدار جدا کردم. اقتدارگرایی 
منفی  نظرها منجر می‌شود که  به تحمیل  از جایگاه خود که  استفاده  یعنی سوء 
است؛ اما اقتدار واقعیت است، یعنی آن بهره‌ای که معلمی از دانش یا از فرهنگ 
دارد. این مطلب در تعلیم و تربیت محل اعتنا است. ما نمی‌توانیم به‌اين دليل كه 
گفتم این اشتباه در پروگرسیویسم هم رخ داده است، یعنی چون در تعلیمات سنتی 
از این محتواها بسيارسوءاستفاده شده یا محتوا حفظی شده است، کلًا آنها را کنار 
بگذاریم و بگوییم بچه‌ها خودشان از اول شروع کنند. این اشتباه بوده است، یعنی 
من  اقتدار.  مسئلة  خود  از  سوءاستفاده‌ها  و  بدکرداری‌ها  و  بدکاری‌ها  جدانکردن 

نمی‌‌خواهم بگویم با اقتدار مي‌توان گفت همة معلم‌ها به‌رسمیت شناخته نمی‌شوند، 
نه؛ هر معلم به‌ اندازه‌اي که اقتدار دارد، و اقتدار امري دلخواهی نیست، یا هست یا 
نیست. بچه‌ها و دانشجوها می‌فهمند هر معلمی یا استادی چقدر مي‌داند. این همان 
محتوا است كه تأثیرش را خودبه‌خود می‌گذارد. این را در تعليم و تربيت نمی‌توان 

نادیده گرفت. اقتدار، امري تشریفاتی، یعنی حکم و مانند آنها نیست. 
سؤال فرمودند آیا فلسفه تفسیر جهان است یا تغییر جهان؟ سؤالی که در مارکس 
تفسیر جهان بحث  دربارة  فیلسوفان همواره  او مي‌گفت  بود.  ايجاد كرده  دغدغه 
كرده‌اند ولی مسئله، تغییر جهان است، يعني انقلاب. نظر مرا در این زمینه پرسیدند. 
من تا حدودي با سخن رورتی موافقم، در پاسخی که به مارکس داده بود. رورتی 
از  را  كسي  تفسیر  وقتی  می‌شود.  انجام  تفسیرها  تغییر  با  جهان  تغییر  می‌گوید 
دركي  است.  پذیرفتنی  نظر  اين  می‌شود.  عوض  جهانش  می‌کنید،  عوض  جهان 
اين درك  با عوض ‌شدن  به کارهایی می‌کشاند ولی  را  دارید، شما  از جهان  كه 
قرار  تغییر  مقابل  را  تفسیر  من  پس  می‌شود.  عوض  هم  جهانتان  تفسیرتان،  و 
نمی‌دهم. اینها تقابل ندارند که بگوییم یا تفسیر کنیم یا تغییر دهیم؛ چرا كه گاهي 
)نه همیشه(، تغییردادن با تفسیرهای جدید صورت مي‌گيرد و یا حداکثر باید گفت 

اینها درهم تنیده‌اند یعنی مقابل هم نیستند.
اینکه فرمودند بايد متون اصلی را دید. این دیگر شرط نقادی است. اگر کسی رعایت 
نکند، بومی‌سازی نکرده بلکه بومی‌راضی کرده است. یعنی خودش را راضی می‌کند 
که فلانی را محکوم کردیم و کنار گذاشتیم. نبايد دشمن فرضی درست کنیم. باید 

استناداتی وجود داشته باشد. ابتدا بايد سخن فرد معلوم شود، بعد انتقاد کنیم. 
گفتند  اينكه  و  فرمودند،  مغالطات  به‌عنوان  ناجی  دکتر  آقای  که  نکاتی  درمورد 
تعریف لیپمن از فلسفه هنوز براي ايشان روشن نیست، يا حداقل باید در اين زمينه 
بیشتر مطالعه و بررسی كنند، برداشت من این است كه شما می‌توانید با خواندن 
بیشتر کتاب‌هاي ليپمن به من بگویید که این برداشت صحیح است یا نیست، اما 
آنچه من فهمیدم، این است که لیپمن دربارة فلسفه هر از گاه گفته است كه باید 
 reflective مورد تفکر، انديشه کنیم؛ اما این در چهارچوب اندیشة دیویی همان
thinking است؛ و كتاب او با عنوان How we think هم راجع به تفکر بود: 

باید روی تفکر خود انديشه کنیم. آن فرمول‌بندی که دیویی از حل مسئله مطرح 
لیپمن »از تفکر دربارة  این بحث بوده است. نمی‌توان گفت جملة  كرده، حاصل 
تفکر« متفاوت از سخنان دیگران است. به‌عقيدة من، فلسفه در دیدگاه ليپمن در 
چهارچوب پراگماتیسم تعریف شده است؛ و او با اين جمله می‌خواهد بگوید انسان با 
چه چیزی برانگیخته می‌شود: با مسائلي که در زندگی درگیر آنها است و این، نقطة 
مهمی در فلسفیدن است. همین جا باید عرض کنم كه معناي مادر فلسفه به‌عنوان 
مادر علم آن‌طور که آقای دکتر ناجی گفتند، فلسفة محض نيست، بلكه به‌معنای 

سقراط  به  انتقاد  در  راسل  اینکه  از  بگذریم 
این حرفش می خواهد  با  می‌گوید، چرا سقراط 
فلسفه را در اخلاق محدود کند؟ فلسفه وسیع‌تر 
جملة  حتی  حال،  عین  در  هست.  هم  این  از 
سقراط به معنای آن نیست که موقعیت‌گرا شده 

باشد؛ چراكه این شعار را بسياري دادند.

است  آن  به‌معنای  بلكه  نيست،  محض  فلسفة 
که علم را می‌زاید. ابتدا فلسفه هست؛ و به علم 
نظرورزی  اول،  مرحلة  درواقع  می‌شود.  تبديل 
منجر  دقت  به  نمی‌شناسیم،  چون  و  است؛ 

می‌شود، علمی می‌شود، و تمام.
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آن است که علم را می‌زاید. ابتدا فلسفه هست؛ و به علم تبديل می‌شود. درواقع 
مرحلة اول، نظرورزی است؛ و چون نمی‌شناسیم، به دقت منجر می‌شود، علمی 
می‌شود، و تمام. لیپمن در جایی گفته است كه فلسفه می‌تواند برای علوم، طرح 
دیدگاه کند. این گفتة ليپمن در همین چهارچوب مادر بودنِ علوم است. می‌‌خواهد 
بگوید آنجا که هنوز علم راه پيدا نكرده است هم تأمل كنيد؛ چیزهایی بگویید تا 
وقتي زمینه‌هایش هموار شد، دقت و سپس اندازه‌گيري و آنگاه درك شود. به‌عبارت 
از  این  می‌کند؛  تعریف  را  فلسفه  علم،  و  فلسفه  یگانگی  فضای  در  ليپمن  ديگر، 
فحواهای پراگماتیسم است. به‌همين دليل است كه می‌گویم این دیدگاه بسيار به 
پراگماتیسم وابسته است. بايد مدلل حرف زد؛ و استناد به‌قول کِندِی كافي نيست. 
درك  ديگر  به‌گونه‌اي  را  فلسفه  دهید  نشان  و  كنيد  قول  نقل  لیپمن  از  مستقيم 

ميك‌ند. قول كندي هم اگر بر شواهد منطبق باشد، پذيرفتني است. 
که  شد  گرفته  ايراد  است«،  درونی‌شده  گفت‌وگوی  »تفکر،  كه  باره  اين  در  اما 
هیچ‌کس نمی‌گوید تنهایی نباید باشد یا در تنهایی آدم فکر نمی‌کند. ببینید! منظور 
من از تنهایی، بحث دربارة ماهیت اجتماعی یا غیراجتماعی تفکر است؛ یعنی همان 
نزاعی که بین پیاژه و ویگوتسکی هم در گرفته بود. پیاژه معتقد بود ساختاری در 
كه  بچه‌اي  نیست.  اجتماعی  و  است  تکوینی  امري  که  دارد  وجود  کودک  ذهن 
تازه به‌دنيا آمده و هنوز با کسی حرف نزده هم این ساختار را دارد. اين ساختار، 
پیدا می‌کند. در  بعد به ساختاري دیگر تحول  براي مثال، حسی- حرکتی است؛ 
وابسته  چندان  یعنی  است  جنین  رشد  شبیه  چیزی  ساختار،  این  رشد  پیاژه،  نظر 
به‌حضور دیگران نیست؛ همان‌طور که بچه چه در افریقا باشد چه در آسیا یا اروپا یا 
جنگل، در 15 سالگی بالغ می‌شود. نگاه پیاژه درواقع developmental است. 
او می‌گفت ساختاری در ذهن بشر وجود دارد که شروع به حرکت می‌کند؛ به‌عبارت 
ديگر، نمی‌خواست اين ساختار را از بیخ و بن وامدار اجتماع بکند: بچه بالأخره در 
مرحله‌اي وارد زبان می‌شود، درهم‌تنیدگی پیدا می‌کند. development مسیری 
پیاژه  نظر  بگویم  نمی‌‌خواهم  اتفاق می‌افتد.  پیاژه در همة جوامع  به‌اعتقاد  و  دارد 
جامعه  محصول  را  انسان  تفکر  که  است  این  برسر  بحث  اما  است  درست  حتماً 
می‌دانیم یا اینکه، جامعه در این رابطه فقط یک شرط مهم و ضروري است. ابعاد 
دیگری هم وجود دارد. تفكر هم همانند مغز آدم رشد می‌کند. یک جنین شش 
ماهه هم مغز دارد، ده ماهه هم همين‌طور؛ نيز موقعي كه به‌دنيا مي‌آيد. این رشد 
)development( خود‌به‌خود است یعنی اقتضائاتي برای خودش دارد. جامعه هم 
از آنجا كه ویگوتسکی مارکسیست است، مي‌توان  دخالت میك‌ند. در این ميان، 
گفت در مارکسیسم هم این دید وجود دارد که انسان یعنی جامعه. ویگوتسکی به 
این نتيجه رسيده است که بگوید تفکرم اجتماعی شده، درونی‌شده است. منظورم 
از تنهایی، تنهایی ماقبل اجتماع هم است، و کودک را هم که هنوز اجتماعی نشده 
است، دربر مي‌گيرد،. نمي‌تواند حرف بزند ولی تفکر دارد. اين مسائل در روان‌شناسی 
امّا  هم مهم است، و ویگوتسکی نمی‌تواند بگوید در مناظره با پیاژه پيروز شدم. 
لیپمن خيلي راحت جانب ویگوتسکی را می‌گیرد. به‌نظر من، اين ساده‌انگاری است. 
بايد پیچیدگی رابطة گفت‌وگو به‌عنوان امري اجتماعی و اقتضائات تکوینی ذهن 

بشر، با هم درنظر گرفته شوند. 
به  را  گذشتگان  حرف‌های  نمی‌خواهیم  گفتند  كه  بود  اقتدار  دربارة  بعدی  نکتة 
بچه‌ها ياد بدهیم، تا تلقین اتفاق بيفتد و بچه‌ها بدون فكر بپذیرند. این هم همان 

داستان بیرون‌انداختن بچه با آب حمام است. اگر دراختیارگذاشتن اندیشه‌ها برای 
انديشه‌ها ممنوع یا  بچه تلقینی تلقي شود، آیا معنايش این است که او را از آن 
بايد مواظب باشيم آموزش تلقینی نشود. سؤال من از شما اين است كه اين جملة 
لیپمن که ما می‌توانیم اقتدار روشی را بپذیریم، تلقین نيست. مگر چگونه تلقین رخ 
مي‌دهد؟ آيا روشی که به‌عنوان یک روش تفکر معرفي ميك‌نيد و معياري براي 
آن قرار مي‌دهيد تا بچه آن را بفهمد یا در واقع بپذیرد، یعنی به معلم می‌گویید سر 
کلاس صحبت نکن تا او صحبت کند و بعد چنین و چنان کن، خود این روش 
تلقيني نيست؟ حجیت ‌اين روش چیست؟ این هم ممكن است تلقینی باشد، ولی 
ما به صرف اینکه چیزی ممكن است تلقینی باشد، نمی‌توانیم آن را ممنوع کنیم. 
درس فیزیک هم ممكن است تلقینی باشد. در اين صورت، بايد آن را ممنوع کنیم؟ 
را کنار  بايد آن  تلقین وجود دارد،  امکان  بنابراين نمی‌توان گفت چون در محتوا 

بگذاریم.
احترام و اقتدار را هم نباید با هم اشتباه گرفت. اقتدار، احترام مي‌آورد امّا خود احترام 
نیست؛ و اینکه معلمان را باید محترم شمرد، دستور‌‌العملي اخلاقی و به‌دليل آن است 
که این معلم حامل اقتدار فرهنگی است. صرف اینکه کسی معلم شد، واجد احترام 
نيست. آقای دکتر ناجی، احترام را به بحث جهان و موقعیت کشاندند و گفتند بچه‌ها 
درکلاس‌ها به جهان هم اهانتي نمی‌کنند. منظور از این ربط با کائنات خوب درک 
نشده است. موقعیت‌گرایی پوپر با موقعیت‌گرایی دیویی فرق می‌کند، و اینها را نباید با 
هم خلط کرد، موقعیت‌گرایی پوپر، رئالیستی است. او صریحاً معتقد است که واقعیتی 
وجود دارد و علم هم می‌خواهد این واقعیت را بشناسد و روزبه‌روز هم می‌تواند به آن 
نزدیک‌تر شود. اما در پراگماتیسم، representation به‌طور كامل كنار گذاشته 
شده است، این مسئله در کتاب رورتی هم به‌وضوح بیان شده؛ و او در اين زمينه كتابي 
است.  نوشته   philosophy and the mirror of the nature با عنوان 
آینه‌ای برای واقعیت وجود ندارد؛ باید آن را دور انداخت. برای پرگماتیسم، واقعیت 
به‌هيچ وجه مطرح نیست، و مسائل هم همان‌طور که می‌دانید، مسائلی است که ما 
را برمی‌انگیزند. بنابراین، اگر می‌گویید آن کرمی که درمورد کائنات حیرت می‌کند، 
همین حیرت احترام به کائنات است، درست است؛ اما سؤال ما این است که آیا این 
حیرت درمورد کائنات فلسفیدن به‌حساب مي‌آيد یا نه. درمورد پراگماتیسم منفي است؛ 
چراكه در آنجا فلسفه طوري تعريف شده است که به اینجا کشیده نمی‌شود. در نظرگاه 
 )problems( لیپمن هم پاسخ منفي است؛ زيرا ایشان هم انسان و نیازها و مسائل

را محور قرار مي‌دهند. 

پاسخ آقای دکتر کریمی به نقدهای آقای دکتر باقری: 

من فقط یک نکته درمورد محتوا و روش بگویم، که بنظر من، مد نظر لیپمن است. 
اگر منظور از اقتدار محتوایی این باشد که مثلًا معلم سر کلاس برود و بگوید الف 

، ب است چون منِ معلم می‌گویم، ...
آقای دکتر باقری: این اقتدارگرایی است نه اقتدار.

آقای دکتر کریمی: منظور شما از اقتدار محتوا چیست؟
آقای دکتر باقری: قدرت خود دانش است.

آقای دکتر کریمی: اما قدرت دانش به‌این دليل است که در واقع می‌گوید الف، ب 
است؛ چرا؟ چون الف، جیم است؛ جیم، ب است پس الف، ب است. بنابراين، در 
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اينجا هم استدلالی وجود دارد؛ و اين همان است که لیپمن هم می‌گوید. او هم 
منظورش اقتدار دانش است نه اقتدار معلم.

آقای دکتر باقری: بحث در این باره نیست که اقتدار معلم مطرح باشد، اما ليپمن 
اقتدار دانش را قبول ندارد. بحث بر سر این است.

آقای دکتر کریمی: قبول دارد. كيي از مواردي که ليپمن اتفاقاً بر آن بسيار تأکید 
می‌کند، اين است كه می‌گوید برنامة من به هیچ‌وجه تفکر انتقادی نیست؛ و این 
را چندین بار صريح عنوان ميك‌ند. مي‌گويد تأيكد تفکر انتقادی بر روش است ولی 

من از آن جدا شدم، چون محتوا را وارد برنامة خودم کردم.
آقای دکتر باقری: کجا وارد کرده است؟

آقای دکتر کریمی: توضیح می‌دهم. شارپ ـ همكار لیپمن ـ مصاحبه‌هایی که آقای 
دکتر ناجی با ایشان کرده، براي نوشتن داستان‌ها، مجبور شده است تاریخ فلسفه را 
چندین و چند بار مرور کند و بخواند و از محتوایی که در فلسفه وجود دارد، بهره 
بگيرد. البته در همين ابتدا این نکته را هم بگویم که او حتی در جایی که از اقتدار 
روشی صحبت می‌کند، می‌گوید بچه‌ها بعد از 12-10 جلسه به جایی می‌رسند که 
ممكن است حتی قواعد اولیة کلاس را زیر سؤال ببرند؛ مثلًا قاعدة احترام گذاشتن، با 
اجازه صحبت‌کردن، یعنی حتی روش‌های ابتدایی کلاس هم ممكن است در معرض 
چالش قرار گیرد. به‌علاوه، او همة تلاشش این است که قواعد منطقی و تفکر انتقادی 
هم به اقتدارِ منِ معلم به دانش‌آموز داده نشود، بلکه دانش‌آموزان، براي مثال قاعدة 
تناقض، طرد شق ثالث، و همة اینها را خودشان و در طیّ فرایند به‌دست آوردند. 
بنابراین، آن اقتدار روشی که شما می‌فرمایید وجود ندارد که بگوییم فقط به‌اين دليل 
كه معلم می‌گوید این روش باید پیاده شود، حتما باید پیاده شود،؛ بلكه نظر او اين است 

كه بعد از چند جلسه مي‌توانند همان روش معلم را هم زير سؤال ببرند. 
اما در اين باره که محتوا از کجا می‌آید، به چند مورد اشاره می‌کنم: اولًا همان 
راه‌حل‌های  و  افکار  از  پر  نوشته،  لیپمن  که  داستان‌هایی  کردم،  اشاره  که  گونه 
فلاسفۀ گذشته و به تعبیر جناب‌عالی پر از محتوا است. در این داستان‌ها هر از گاه 
اندیشه‌های فلاسفه آورده می‌شود. این اندیشه‌ها، هم سؤالات فلاسفه و هم شامل 
راه‌حل‌هایی را که آنها برای برخی از مسائل ارائه کرده‌اند، دربر مي‌گيرد. البته در 
کتاب‌هاي داستان، نامی از آنها برده نمی‌شود؛ اما فلاسفه به هر حال حضور دارند. 
دلیل روشن بنده، کتاب‌های راهنمایی است که خود لیپمن و همکارانش برای این 
داستان‌ها نوشته‌اند. در این کتاب‌های راهنما که یکی از آنها به‌نام کندوکاو اخلاقی 
را که ترجمة راهنمای داستان لیزا است، ترجمه کرده‌ام، نشان داده شده كه در هر 
پاراگراف و بلکه در هر سطر داستان، لیپمن به چه فلاسفه‌ای و افکاری نظر داشته 
است. براي مثال، در داستان پیکسی می‌بینید که پیکسی با خودش فکر می‌کند 
آیا این دستی که خواب رفته، دست من است؟ آیا ممکن است کله‌ام هم خواب 
برود؟ خوب! ما که فلسفه خوانده‌ایم، می‌دانیم كه در اینجا سؤالات دکارت و ثنویت 

دکارتی مطرح می‌شود. 
ثانیاً اگر فلسفه برای کودکان صرفاً روش‌محور است و محتوا در آن جایی ندارد، 
بنویسد.  راهنما  کتاب  خود  داستان‌های  برای  است  دیده  لازم  اصلًا  لیپمن  چرا 
مي‌توانست روشی را یاد بدهد، و آن را در کتابی بگنجاند به طوری که در همۀ 
داستان‌ها قابل کاربرد باشد. دلیلش این است که در این راهنماها قرار است همان 
محتواهایی که مربیان بايد بدانند و روش را در کلاس بر مبناي آنها پیاده کنند 

تهی  بدون محتوا  است که روش  بديهي  بسیار  ارائه شود.  بروند،  پیش  آنها  با  و 
است )روند خوب، بدون محتوای غنی، تهی و محتوای غنی، بدون روند خوب، 
باشد محتوای فلان  قرار  اگر  که  است  این  آن چه من درك كردم،  است(.  کور 
واقعاً  دانش‌آموز  است  بهتر  آن  از  پيش  بگذارم،  دانش‌آموز  اختیار  در  را  فیلسوف 
مسئله )problem( داشته باشد. اگر چنين باشد، منِ معلم هم می‌توانم آن محتوا 
را در جایی در کلاس به‌عنوان جوابی که در طول تاریخ فلسفه مطرح شده است 
او مطرح كنم. هیچ اشکالی هم ندارد؛ خیلی هم خوب است، و دانش‌آموز  براي 
تشویق می‌شود. شما ببينيد كه در این کتاب‌های راهنما مدام عنوان مي‌شود که 
از فلان  این جواب  بوده،  فلسفه مطرح  تاریخ  در  که  مسئله‌ای  این  درمورد  مثلًا 
فیلسوف است و شما می‌‌توانید آن را در کلاس مطرح کنید اما نه براي آنکه منِ 
معلم می‌گویم یا فلان فیلسوف گفته، بلكه فقط به‌عنوان جوابی و تلاشی است كه 
در اين زمينه صورت گرفته است. من خود در بسياري از مواقع در کلاس، وقتی 
بچه‌ها جمله‌ای را بيان می‌کنند، به آنها می‌گویم »چه جالب! این نظرت را افلاطون 
هم داده است«. يعني خود بچه به‌نقاطي مانند اين مي‌رسد. مواقعي هم او نمی‌رسد 
و من نظر را مطرح می‌کنم و مي‌گويم این هم جواب دیگری است که در طول 

تاریخ به آن مسئله داده شده است. 
هم  موقعیت‌گرایی  همان  اتفاقاً  که  است  اين  بگویم  می‌خواهم  كه  سومي  نکتۀ 
که آقای دکتر فرمودند، از درون محتوا بیرون می‌آید )کندوکاو فلسفی صرفاً یک 
فرایند نیست، بلکه فرایندی است که مستلزم درگیرشدن در این نوع مفاهیم و به 
تبع آن درگیرشدن با موقعیت و زمینه است. البته روند نیز به اندازۀ مفاهیم و زمینه 
نامعقول دیگر مواجهۀ فلسفی  با مفاهیم به شکلی  اهمیت دارد؛ چرا که مواجهه 
نيست؛ استدلال جعبه‌ابزاري و بخشی از محتوای فلسفه است. جنبۀ نقادانۀ تفکر 
در حلقۀ کندوکاو نباید و نمی‌تواند از موقعیت و زمینۀ تفکر جدا باشد. جنبۀ نقادانه 
بر فرایند، و زمینه و موقعیت بر محتوا تأکید می‌کند. در حلقۀ کندوکاو البته از ابزار 
استدلال بهره ‌برده مي‌شود و در موقعیت‌هایی ممکن است درمورد خودِ این ابزارها 
نیز به دفعات تأمل شود. این هم دلیل دیگري است بر پیوند ناگسستنی فرایند و 
محتوا در حلقۀ کندوکاو. حلقۀ کندوکاو همواره مشوّق نوعی کلی‌سازی از زمینه و 
موقعیت است تا به استدلالی با دامنۀ کلی‌تر منجر شود(. مگر می‌توان موقعیت‌گرا 

بود، اما به محتوا توجه نداشت؟
باید  هدف  است:  گویا  كردم،  نقل  لیپمن  از  من  که  جمله‌ای  باقری:  دکتر  آقای 
از فنون  استفاده  با  افکار و تجربه‌های خودشان  از  اکتشاف‌های کودکان  تسهیل 
فلسفی برگرفته از سنت بسیار غنی فلسفی باشد. این یعنی روش‌گرایی؛ چرا كه 
ایشان بر سنت فلسفی ازلحاظ روش‌ها تأکید میك‌نند، نه از زاوية اندیشه‌ها. سیر و 
سیاحتی که در تاریخ فلسفه انجام شده، همین است. رفتند و دیدند، از روش‌ها و 
حداكثر از سؤال‌ها استفاده می‌شود نه جواب‌ها. جواب‌ها در کتاب‌ها مشخص است. 
یکی از معلم‌ها به من گفت در کلاس فلسفه برای کودکان به ما گفتند شما هیچ 
چیزی نگویید؛ بگذارید بچه‌ها خودشان نظر بدهند. درواقع همین هم هست؛ یعنی 
بزنند و بحث  اجازه بدهیم بچه‌ها خودشان حرف  باید  بلكه  نباید نظر بدهیم،  ما 
به‌کارگرفتن، مهم‌تر است. هرچه گفتم  را  کنند. بحث‌کردن و روش‌های منطقی 
لیپمن نمی‌گوید اگر نظر را مطرح کنید، اشكال دارد، فايده‌اي نداشت. ظاهراً ساختار 
این برنامه طوري است که دستاورد تاریخ فلسفه بیشتر روشی دانسته می‌شود. امّا 
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آ  آ مساوی ب، ب مساوی جیم، پس  نه محتوا:  یعنی روش  اينکه گفتید منطق 
مساوی جیم، این منطق و روش است و تحلیل در بحث لیپمن بسيار زیاد ولی تماماً 
منطق است. از اين رو است كه خود ليپمن می‌گويد آن چه از تاریخ فلسفه باید 
به‌دست آورد، فنون فلسفی است. بچه‌ها از کجا اکتشاف مي‌کنند؟ از تجربیات خود. 
این که روشن است. اما طرح مسائلي مانند ترس از تلقین و ترس از اینکه بچه‌ها 
می‌پذیرند، همان مي‌شود که گفتم اگر قرار باشد به‌خاطر ترس از چیزی، آن چیز 
را کلًا نفی کنید، بسياري از چیزها را باید نفی کنید. باید آن ترس را برطرف کرد. 
شما می‌توانید اندیشة متفکري را مطرح و آنگاه دربارة آن بحث و آن را نقد كنيد، 
و راجع به آن نظر بدهید، و آن ناقدان آن انديشه را معرفي كنيد. بنابراین، برای 
حل مشکل تلقین راه دیگری وجود دارد، نه اینکه صورت مسئله را کلًا پاک کنیم. 
اقتدار روشی را هم لیپمن در جايي بيان کرده است؛ می‌گوید ما نمی‌خواهیم بگوییم 
معلم و شاگرد مساوی هستند، امّا به‌نظر ما در روش مساوی نیستند. اقتدار روشی 
اقتدار عمل کند؛ و این  با  اينكه معلم در کلاس حق دارد به لحاظ روشی  یعنی 
مطلبی است که خود لیپمن بیان کرده ولی بحث بر سر این است که مي‌توانيم به 
همان دلیل که اقتدار روشی را پذیرفتیم، اقتدار محتوایی را هم بپذیریم. هرگونه 
سوءاستفاده از منصب و جایگاه، اقتدارگرایی نام دارد و تماماً مردود است. اقتدار 
یعنی آن جوهرة‌ واقعی که وجود دارد، چه در روش‌شناسي باشد چه در اندیشه‌ها. 
اگر اقتدار روشی را پذیرفتید، که پذیرفتید، به همان دلیل باید اقتدار محتوایی را هم 
بپذیرید. اما مشکلات تلقینی‌بودن در هر دو  باید به‌طريق درست خود انجام شود 

نه اینکه مسئله را کلًا پاک کنیم به‌اين دليل که ممکن است اشتباهی رخ دهد.

جواب خانم دکتر راجی به آقای باقری: 

درمورد  مثال  براي  کرد.  جدا  هم  از  نمي‌توان  واقعاً  جاهایی  در  را  مقوله  دو  این 
بچه‌های مسئله‌دار هستند. روش  برای کودک. من جایی می‌روم كه  اقتدارگرایی 
فلسفه برای کودکان، يعني روش گفت‌وگو، را در آنجا بهك‌ار نمي‌برم. چرا كه بچه‌ها 
بسيار مشكل دارند. من ادعایی ندارم؛ ولی وقتی آنجا می‌روم، با این بچه‌ها وارد بحث 
می‌شوم. کلاس شلوغ است و لودگی فراوان؛ زيرا بچه‌ها به محیط دموکراتی وارد 
شده‌اند که پيش از آن نبوده‌اند و من اجازه می‌دهم این کار را بکنند. موقعی که از 
جلوی کلاس معلمی رد می‌شوم، به‌ويژه اگر سطح تحصیلات اين معلم دیپلم باشد، 
می‌بینم به‌بچه‌ها می‌گوید ببینید بچه‌ها! خانم راجی به‌خاطر شما اینجا می-آید. سعی 
کنید از او زیاد یاد بگیرید. آنها هم می‌گویند چشم. می‌خواهم بگویم ترس از معلم 

برایش بار دانشی آورده است؛ و بچه‌ها دانش او را بیشتر از من قبول دارند. 

پاسخ آقای دکتر باقری به خانم راجی

قبول دارم اين خطر وجود دارد. ولی بحث این است که نمی‌توانیم به‌دليل پرهيز 
از اقتدارگرایی، اقتدار را هم کنار بگذاریم. اقتدارگرایی را باید نقد کرد ولي اقتدار 
را باید نگه‌داشت وگرنه به ورطه‌ای می‌افتیم که پروگرسیویسم در آن افتاد. یعنی 
اقتدار  نفی  یعنی  اين  شویم.  شاگردمحور  و  کنیم  نفی  را  سنت  که  است  اشتباه 
اقتدار روش، چراكه در روش‌شناسي هم  نفی  اقتدار دانش و حتي  نفی  فرهنگ، 
اقتدار وجود دارد. البته، همان‌طور که می‌فرمايید، این دو مفهوم بسيار به‌هم گره 
نباشند. ولي  اقتدارگرا  یاد بگیرند  بايد  باید تفکیک شوند. معلمان  خورده‌اند منتها 

مسير تعلیم و تربیت قدري اجتناب‌ناپذیر است. وقتی كسي استاد برجسته‌اي دارد، 
طبيعي است كه دربرابر او حالتی پیدا می‌کند. امّا نمي‌توان گفت چون استادهای 
برجسته مرید پیدا می‌کنند، كنار بروند و فقط استادان متوسط درس بدهند. چارة 
كار در اين است كه آن استاد برجسته مواظب باشد مریدپرور نباشد، و بساط پهن 
برایش خدا  مادر  نمی‌داند؟  را خدا  است، شما  وقتی کودک  بچة شما  مگر  نکند. 
است؛ باید هم باشد، اقتضای این رابطه است. بعد که نوجوان شد، متوجه مي‌شود.

نقد آقای دکتر ناجی به پاسخ‌های آقای دکتر باقری 

درمورد فلسفه و علم، به‌نظر من اگر بتوانید وابستگی مادر و فرزندش را در همین 
نشان  را  و علم  فلسفه  پیوستگی  لیپمن هم می‌توانید  گفتة  از  نشان دهید،  مثال 
دهید. اما از اين جملة شما که فرمودید آيا به‌اين دليل كه نبايد تلقین شود، باید 
محتوا را ممنوع کنیم، واقعاً تعجب می‌کنم. شما و پسرتان کتاب‌هایی در اين زمينه 
ترجمه کرده‌اید. اتفاقاً طرح من در سال گذشته، داستان‌های فلسفه برای کودکان 
بود. در یکی از مؤلفه‌های اصلی داستان‌های فلسفه برای کودکان تأکید می‌شود 
که در آن مواضع فلسفی موجود در سنت‌های فلسفی آورده شود. اگر از افلاطون 
نقل‌قول ميك‌نيد، از ارسطو هم نقل‌قول كنيد. منتها به‌زبان کودک؛ نه اینکه آنها 
را كنار بگذاريد. لازم نیست بچه‌ها در اين باره چيزي بدانند. بگذاريد خودشان فکر 

کنند، ولي مواضع حتماً باید گفته شود. 
در اینکه فرمودید در پراگماتیسم، رئالیسم كنار گذاشته شده است، من مخالفتی با 
شما ندارم؛ و یکی از دلایل من در اين باره که فلسفه برای کودکان پراگماتیستی 
نیست و مخالفتم با دیوید کندی این است که در فلسفه برای کودکان، رئالیسم كنار 
گذاشته نشده است؛ و شواهدی وجود دارد که از همان ابتدا لیپمن و شارپ و اينك 
شاگردان آنها مثل سوزان گاردنر، .... رئالیسم را به‌رسمیت شناخته‌اند، براي مثال جملة 
مشهور گاردنر این است که حلقة کندوکاو، نه دانش‌آموزمحور است نه معلم‌محور بلکه 
حقیقت‌محور است. ما کندوکاو می‌کنیم، و در انتها با کنار زدن اشتباهات، حقیقت 
را به معنایی کشف مي‌کنیم. یا مثلًا در عناوين كتاب‌هاي کرین موریس یا کاترین 
مک‌کال، »رئالیسم« آمده است. پس فکر می‌کنم حدسم درست باشد که فلسفه 
برای کودکان، پراگماتیستی نیست حتی اگر پراگماتیست‌ها سعی کنند آن را به‌خود 
نسبت دهند. در کنار این افراد، کسانی هم هستند که می‌گویند فلسفه براي كودكان، 
اگزیستانسیالیستی است، و بعضی می‌گویند مکتب انتقادی پشت سر آن است. اگرچه 
لیپمن می‌گوید من از دیویی شروع کردم در مقاله‌اي كه آقای دکتر کریمی از ايشان 
ترجمه کرده‌اند، نوشته است دیویی متوجه نشده بود و در نظریة او در این زمینه خلأ 
وجود داشت كه من آن را پر کردم. بنابراین، اگر بگوییم ریشة فلسفه براي كودكان 

در پراگماتیسم  است، جانب انصاف را رعايت نكرده‌ايم.
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